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چکیده
کتاب و سـنت، نجات و رسـتگاری اخروی، به ایمنی از آتش دوزخ و ورود به  در آموزه های 
بهشـت تعریـف می شـود. انحصارگرایـان، نجـات از دوزخ و ورود بـه بهشـت را تنهـا نصیـب 
پیـروان مذهـب حـق می داننـد، امـا ائمـۀ طاهرین؟عهم؟ دامنـۀ رحمت الهی را وسـیع تر معرفی 
کنـار هـم توجـه می دهنـد:  گسـترۀ آن، بـه دو موضـوع مهـم در  می کننـد و در بـاب نجـات و 
نخسـت، ارزش انحصـاری دیـنِ حـق و نتیجـۀ دیـن داری بـر پایۀ آن، کـه »نجات تضمینی« 
کـه بـه شـکلی غیرحتمـی و تعلیقـی بـه  اسـت؛ دوم، وسـعت رحمـت و مغفـرت خداونـد 
کـه در اعتقـاد یـا عملشـان خللـی وجـود دارد و خـدا را چنا ن کـه او می پسـندد،  نجـات آنـان 
او سـر سـتیز ندارنـد، منجـر می شـود. بدیـن  اولیـای  او و  بـا  نمی پرسـتند و در عیـن حـال، 
ترتیـب، امامـان شـیعه بـه تبـع کتـاب خـدا و سـنت نبـوی، هر دو بـاب نجات یعنـی »نجات 
گشـوده می داننـد و ایـدۀ انحصـار نجـات در  تضمینـی« و »نجـات تعلیقـی« را در آخـرت 
ایـن مقالـه مسـئلۀ شـمول  را نفـی می کننـد. در  مؤمنـان درسـتکار و پیـروان راسـتین خـود 
کثیری از بندگان خداوند از منظر آیات و روایات بررسـی شـده و نشـان  تعلیقی نجات برای 
کـه »منحصربـودن راه حـق در پیـروی از امامـان الهـی« بـا »وسـعت رحمـت  داده می شـود 
الهـی و شـمول آن بـرای غیرشـیعیان« تعارضـی نـدارد و مطابـق مکتب اهل بیـت؟عهم؟، هر دو 

کامـل برخوردارنـد. موضـوع از صحـت و اسـتواری 

کلیدواژه ها: نجات، انحصارگرایی، شمول گرایی، شمول گرایی تعلیقی، نجات تضمینی، 
نجات تعلیقی، مستضعفان، ضالین.

* تاریخ دریافت مقاله: )97/10/21(، تاریخ پذیرش: )98/1/15(.
)لازم به ذکر است به دلیل تأخیر در انتشار این دوفصلنامه، تاریخ های دریافت و پذیرش مقالات، با 

تاریخ درج شده بر روی جلد همخوانی ندارد.(
pahlevan@ut.ac.ir ،گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران 1. استاد 

mahdighandi@ut.ac.ir،2. دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
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ح مسئله 1_ طر
اصحـاب ادیـان و مذاهـب، نگرش هـای مختلفـی دربـارۀ رسـتگاری یا عدم  رسـتگاری 

پیروان دیگر مذاهب و مکاتب دارند. در تقسیم بندی این نگرش ها دو مؤلفۀ »صدق« 

بـر اسـاس مؤلفه هـای صـدق و نجـات، در  ایفـا می کنـد.  را  و »نجـات«، نقـش مهمـی 

مجمـوع سـه گرایـش اصلـی پدیـد آمده کـه عبارت انـد از: انحصارگرایـی،1 کثرت گرایی2 
و شـمول گرایی.3

»انحصارگرایـــان« معتقدنـــد تنهـــا یـــک دیـــن حـــق وجـــود دارد و تنهـــا پیـــروان همـــان 

ــانی  کسـ ــرۀ  ــراً بهـ ــم منحصـ ــات هـ ــع، نجـ ــه تبـ ــت؛ بـ ــادق اسـ ــان صـ ــه دینشـ کـ ــد  دین انـ

کـــه پیـــرو همـــان دیـــن حـــق باشـــند. در برابـــر ایشـــان، »کثرت گرایـــان« قـــرار دارنـــد  اســـت 

کـــه معتقدنـــد حصـــرِ حقانیـــت در یـــک آییـــن خـــاص، نادرســـت و غیرقابـــل احـــراز اســـت؛ 

گرایش هـــای متکثـــر دینـــی، بهـــره  ای از تطابـــق بـــا حـــق و نیـــز بهـــره  ای  لـــذا بـــرای هر یـــک از 

کـــه تکثـــر در نجـــات نتیجـــۀ طبیعـــی  از نجـــات و رحمـــت الهـــی قائل انـــد. روشـــن اســـت 

گـــروه ســـومی  کثرت گرایـــان،  تکثـــر در حقانیـــت اســـت. در حـــد فاصـــلِ انحصارگرایـــان و 

ـــه  ـــت« ب ـــوزۀ »حقانی ـــمول گرایان در ح ـــدگاه ش ـــود دارد. دی ـــمول گرایان« وج ـــه »ش ـــوم ب موس

کثرت گرایـــان؛ آنـــان معتقدنـــد:  انحصارگرایـــان نزدیـــک اســـت و در حـــوزۀ »نجـــات« بـــه 

دیـــن حـــق متکثـــر نیســـت بلکـــه منحصـــر در یـــک آییـــن یـــا دســـته  ای از آیین هـــای 

کـــه منحصـــر در پیـــروان  گســـترده تر از آن اســـت  خـــاص اســـت امـــا شـــمولِ نجـــات الهـــی، 

ـــد. ـــق باش ـــن ح دی

که نجات و رسـتگاری اخروی، شـامل چه  در آیات و روایات، در پاسـخ به این پرسـش 

کسـانی می شـود و آیـا نجـات الهـی منحصـر در پیـروان دیـن حـق اسـت یـا شـامل برخـی 

کـه در بـدو امـر متعارض  دیگـر از انسـان ها نیـز می شـود، دو دسـته از متـون موجـود اسـت 

بـه نظر می رسـند.

کــه بیــان می کنــد خداونــد تنهــا عمــل صالــح بندگانــی را در  دســتۀ اول، متونــی اســت 

1. Exclusivism
2. Pluralism
3. Inclusivism
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کــه پیــرو دیــن حــق، یعنــی اســام باشــند؛1 اســام مورد پســند  آخــرت قبــول می کنــد 

از اســام اســت.2  گونــۀ خاصــی  کامــاً ســیال نیســت، بلکــه  آیینــی  خداونــد هــم، 

کــه اســام مورد پســند خداونــد،  شــیعیان بــا توجــه بــه روایــات فــراوان نبــوی بــر آن انــد 

کــه در آن، وصــی معصــوم و منصــوص پیامبــر خــدا شــناخته شــده، از او  اســامی اســت 

کــه فاقــد ایــن شــرط  بــه عنــوان امــام امــت، حمایــت و اطاعــت می شــود، و آیین هایــی 

ــد نیســتند. اساســی باشــند، مــورد قبــول خداون

کــه می گوینــد دیــن حــق  ظهــور بــدوی ایــن متــون، مؤیّــد دیــدگاه انحصارگرایانــی اســت 

ــز فقــط نصیــب پیــروان همــان دیــن حــق  ــی اعمــال و رســتگاری نی یکــی اســت و قبول

می شــود.

کــه پیــرو  کســانی  کــه بیــان می کنــد خداونــد متعــال، عــاوه بــر  دســتۀ دوم، متونــی اســت 

جانشــینان معصــوم پیامبــر؟عهم؟ هســتند، افــراد دیگــری را نیــز بهشــتی می ســازد. در 

کــه بــا اوصیــای برحــق رســول الله؟صل؟  برخــی از ایــن متــون، بــه موحدانــی اشــاره شــده 

عداوتــی ندارنــد و در عیــن حــال معرفتــی هــم نســبت بــه مقــام امامــت آنهــا ندارنــد؛ بــا 

ایــن همــه، مشــمول لطــف خــدا شــده، بــه بهشــت می رونــد. ایــن متــون بــا انحصارگرایــی 

ــد ایــدۀ شــمول گرایان اســت. در نجــات تعــارض دارد و بیشــتر مؤیّ

کبائــر را نیــز شــرط نجــات  کــه تقــوا و اجتنــاب از  بــه متــون دســتۀ نخســت، متونــی 

می داننــد، ضمیمــه می شــود و بدیــن ترتیــب دایــرۀ دیــن داریِ منجــر بــه نجــات، تنگ تــر 

گناهــان و شــفاعت در  کــه نادیده گرفته شــدن  می شــود. بــه متــون دســتۀ دوم نیــز متونــی 

کبائــر و معاف شــدن آنهــا از عــذاب را محتمــل می خواننــد، ضمیمــه می شــود  حــق اهــل 

گســترده تر می شــود. ــا ایــن متــون، دایــرۀ نجــات  و متقابــاً، متناظــر ب

پژوهــش پیــش رو، در صــدد معرفــی هــر دو دســته از متــون و رفــع تعــارض موهــوم میــان 

آنهــا اســت.

1. آل عمران: 19 و 85.
2. مائده: 3.
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کتاب و سنت 2_ مشروط بودن نجات به »ایمان« و »عمل صالح« در 
در قرآن و حدیث بر »ایمان« و »عمل صالح« به عنوان دو شرط مقارن برای برخورداری 

کیـد شـده  اسـت. پنجـاه آیـه از قـرآن، بنـدگان  از بشـارات ابـدی و رسـتگاری اخـروی تأ

< یـاد می کننـد و بـه آنهـا بشـارت  الِحٰا�تِ وا الصّٰ
ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
سـعادتمند را بـا وصـف >ال

بهشـت می دهنـد. بیـان دو عنصـر ایمـان و عمـل صالـح در کنـار هـم، بـه عنـوان شـروط 
رسـتگاری، بـا تعابیـر دیگـری نیـز در قـرآن صـورت گرفته اسـت.1

کیـد بـر دوگانـۀ ایمـان و عمـل صالـح در بازشناسـی گسـترۀ نجـات از آن رو مهم اسـت  تأ

کـه اولًا، گمـان نشـود هـر عمـل نیکـی مورد قبول خداوند اسـت، بلکه قبـول اعمال نیک 

گمـان  و دسـتیابی بـه رسـتگاری قطعـی بابـت آنهـا، مشـروط بـه »ایمـان« اسـت؛ ثانیـاً، 

گرویـدن ظاهـری و لبیک گفتـن  کـه اظهـار ایمـان می کننـد، بـه صـرف  نشـود اشـخاصی 

بـه دعـوت خـدا و رسـول، مسـتحق وعده هـای بی چون و چـرای خداونـد دربـارۀ نجـات 

کننـد. ترکیـب دوگانـۀ ایمـان و  می شـوند؛ بلکـه می بایسـت زندگـی صالحـی را نیـز برپـا 

عمـل صالـح )کـه ایـن شـرط دوم بـه خصـوص در اجتنـاب از کبائر متجلی می شـود( در 

روایـات نیـز منعکس شـده  اسـت.

بـه عنـوان مثـال از امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ روایـت شـده کـه فرمودند: »همـۀ مؤمنان اهل 

نجـات و بهشـتی  هسـتند بـه شـرط آن کـه ایمانشـان همـراه بـا عمـل صالـح و تقـوا باشـد 

کـه  کسـانی  و نـور ایمانشـان را بـا سـیاهی سـتم نپوشـانده باشـند«. ایشـان سـپس دربـارۀ 

ادعـای ایمـان دارنـد و در ظاهـر در شـمار مؤمنـان هسـتند امـا عملشـان صالـح نیسـت و 

از ارتـکاب گناهـان بـزرگ پروایـی ندارند، فرمودند: »چنین کسـانی از جملۀ مؤمنانی که 

که آنها نبایسـت خوف  خداوند خود را پشـتیبان و متکفل نجات آنها دانسـته و فرموده 
و حزنی داشـته باشـند، نیسـتند«.2

حسـن بـن محبـوب نیـز نقـل می کنـد، بـا عـده  ای از شـیعیان نامـه  ای بـه امـام کاظـم؟ع؟ 

گناهانـی اسـت؟ آن حضـرت در  کبیـره چـه  گناهـان  کـه  نوشـتیم و از ایشـان پرسـیدیم 

1. لقمان: 22؛ یونس: 63؛ انعام: 82؛ غافر: 40.
2. هالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، 609/2.
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که خداوند دربارۀ آنها وعدۀ آتش داده و  گناهانی اسـت  کبائر  که  پاسـخ اشـاره فرمودند 

کند، خداوند سـیئات او را نادیده می گیرد. امام  کسـی عمل خود را از آنها پیراسـته  گر  ا
در ادامـه افزودنـد: البتـه مشـروط بـر آن کـه مؤمـن باشـد.1

بـه شـکل  و عمـل صالـح،  ایمـان  بـر دو اصـل  کیـد اجمالـی  تأ در متـون دینـی ضمـن 

تفصیلـی حـدود ایمـان مقبـول و عمـل صالـح نیـز معیـن شـده  اسـت. در مـورد عمـل 

کـه می بایسـت اولًا مطابـق شـریعت و ثانیـاً همـراه بـا نیـت خالـص  صالـح بیـان شـده 

که ایمان حقیقی می بایسـت ریشـه در قلب مؤمن  باشـد.2 در مورد ایمان نیز بیان شـده 

داشـته باشـد و از این رو، اظهار مسـلمانی به زبان و حتی اطاعت از فرمان خدا و رسـول 

کنـار عـدم بـاور بـه ایشـان یـا مخالفـت بـا ایشـان در باطـن، ایمـان محسـوب  در ظاهـر در 
نمی گـردد.3

3_  نصوص ناظر به انحصار نجات
کـه رسـتگاری اخـروی موکـول بـه عمـل صالـح، و قبولـی اعمـال صالـح نیـز  در فضایـی 

کـه مفـاد ضـروری ایمـان را معیـن می کنـد.  مشـروط بـه ایمـان اسـت، روایاتـی وجـود دارد 

مطابـق نصـوص دینـی، تصدیق سـه امـر بنیادین، یعنی: 1. ایمان بـه ربوبیت و یگانگی 

خداونـد، 2. شـناخت رسـول خـدا و ایمـان بـه او و 3. شـناخت وصـی رسـول خـدا بـه 

عنوان ولی زمان و التزام به اطاعت از او، از مفاد ضروری ایمان و قبولی اعمال دانسـته 

عَبْـدُ مُؤْمِناً«( تلقی شـده 
ْ
دْنَـی  مَـا یَکُـونُ  بِـهِ  ال

َ
شـده و بـه عنـوان حداقـل ضـروری ایمـان )»أ

 است.

بـه عنـوان نمونـه هنگامـی که سـلیم بـن قیـس از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ دربـارۀ کمترین 

کـه بنـده بـه واسـطۀ آنهـا مؤمـن تلقـی می شـود، می پرسـد، آن حضـرت بـر همیـن  امـوری 

کـه بنـده  ای را  کیـد می کننـد: »کمتریـن چیـزی  امـور بـه عنـوان اجـزای سـه گانۀ ایمـان تأ

کـه اولًا: خداونـد خـودش را بـه او بشناسـاند و او بـه ربوبیـت و  مؤمـن می سـازد آن اسـت 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 276/2.  .1
2. همان، 70/1؛ طوسی، محمد بن حسن ، امالی، ص 337.

3. برقی، احمد بن محمد، المحاسن، 249/1.
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یگانگـی خداونـد اقـرار کنـد؛ ثانیـاً: خداونـد نبـی خود را بـه وی معرفی کنـد و او به نبوت 

کنـد؛ ثالثـاً: خداونـد حجـت خویـش در زمیـن و  نبـی و ابـاغ رسـالت توسـط وی اقـرار 
گـواه خویـش بـر مـردم را بـه وی معرفـی کند و او بـه مفترض الطاعه بـودن وی اقرار کند«.1

حفـص کناسـی از امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ حداقـل چیـزی کـه ضروری اسـت تـا بنده با 

آن مؤمـن بـه شـمار آیـد می پرسـد و مضامیـن سـه گانۀ فـوق در بیـان امـام صـادق؟ع؟ نیـز 

کـه الهـی جـز الله نیسـت و این که محمـد بنده  کیـد قـرار می گیـرد: »گواهـی بدهـد  مـورد تأ

کـه  کنـد و امـام زمانـش را نیـز بشناسـد  و رسـول او اسـت و اقـرار بـه وجـوب اطاعـت از او 
کنـد مؤمـن تلقی می شـود«.2 گـر چنیـن  ا

ــه ایــن ارکان ســه گانۀ ایمــان و  گــون ب گونا ــه مناســبت های  ــار ب در آیــات قــرآن چندیــن ب

کــه می بایســت از آنــان  جایــگاه مهــم آنهــا اشــاره شــده  اســت: خــدا، رســول و اولی الامــری 

کــه در رکــوع نمــاز زکات می بخشــند و بــه شــکل  کــرد؛3 خــدا، رســول و مؤمنانــی  اطاعــت 

کــه بــه شــکلی انحصــاری  انحصــاری ولــیّ مؤمنــان هســتند؛4 خــدا، رســول و مؤمنانــی 

کتــاب نــزد  کــه علــم  کســانی  می بایســت یــار جانــی مســلمانان باشــند؛5 خــدا، رســول و 

کــه شــاهد اعمــال  آنهــا اســت و شــاهد حقانیــت پیامبرنــد؛6 و خــدا، رســول و مؤمنانــی 
کــرد.7 بندگان انــد و بایــد از آنهــا پــروا 

ـــان  ـــرط ایم ـــه ش ک ـــی  ـــام در روایات ـــول و ام ـــدا، رس ـــه گانۀ خ ـــر س ـــد ب کی ـــی در تأ ـــارات قرآن اش

ــد،  ــول می خواننـ ــدا و رسـ ــولای خـ ــناخت و تـ ــار شـ کنـ ــان در  ــولای امامـ ــناخت و تـ را شـ

منعکـــس شـــده اند.

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان،  1. هالـی، سـلیم بـن قیـس، کتـاب سـلیم بـن قیـس، 616/2؛ 
.414/2

2. صدوق، محمد بن علی ، معاني الاخبار، ص 393.
3. نساء: 59.

4. مائده: 55 - 56.
5. توبه: 16.

6. رعد: 43.

7. توبه: 105.
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امیرالمؤمنیـن علـی و دیگـر امامـان معصـوم؟عهم؟ در توصیـف جایـگاه خـود بـه عنـوان 

کسـانی کـه ایمـان بـه آنهـا از مفاد اصلـی و ضروری ایمان مورد نظر خداوند اسـت، مکرراً 

کرده انـد.1  کیـد  بـه همیـن آیـات و نیـز روایـات مشـهور نبـوی اسـتناد جسـته و بـر آنهـا تأ

منظـور از روایـات مشـهور نبـوی، احادیثـی مانند حدیث ثقلین، حدیـث غدیر، حدیث 

سـفینه، حدیـث عـدول امـت و حدیـث وجـوب معرفـت امـام زمـان اسـت کـه هر یک به 

که هر کس بر عرشـۀ  خودی خود، برخوردار از اسـناد متعددند و مؤیّد این نکته هسـتند 

کشـتی اهل بیـت سـوار شـود، نجـات می یابـد و هر کـس از تمسـک بـه آن سـر بـاز زنـد و بـه 
ک می گـردد.2 کنـد، هـا آن پشـت 

در فضای جامعۀ اسامی، عموماً در باب ایمان به خدای یگانه و رسالت رسول الله؟صل؟ 

خافـی نیسـت؛ امـا موضـوع ولایـت اولی الامـر و امامـت امامـان از اهل بیـت پیامبـر؟عهم؟ 

همـواره محـل اختـاف جـدی بـوده  اسـت و از ایـن رو، بـه عنوان نقطۀ حسـاس مرزی میان 

ایمـان و ضالـت تلقـی می شـود. مسـلمانان بسـیاری وجـود دارنـد که بـه توحیـد خداوند و 

رسـالت پیامبـر شـهادت می دهنـد امـا فاقـد معرفـت و ایمـان بـه امـام زمـان خـود هسـتند. 

طبق روایات فراوان، این افراد به جهت فقدان این رکن از ایمان، مسلمان ضال _ نه مؤمن 

رسـتگار _ تلقـی می شـوند؛ چنان کـه در بیـان امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در توضیـح کمترین 

چیـزی کـه فـرد بـه جهـت آن »ضـال« تلقـی می شـود بـه همیـن موضـوع اشـاره شـده  اسـت. 

کـه باعـث خـروج فـرد مسـلمان از دایـرۀ ایمـان، و انحطـاط  آن حضـرت نخسـتین چیـزی 

بـه وادی ضالـت می شـود را نشـناختن حجـت حـی و امـام زمـان فـرد معرفـی می کننـد: 

کـه حجـت خـدا  کـه بنـده  ای بابـت آن "ضـال" تلقـی می شـود آن اسـت  »کمتریـن چیـزی 

کـه خداونـد بـه تـولای او فرمـان داده و ولایتـش را واجـب  گـواه او بـر بندگانـش را  در زمیـن و 
ساخته، نشناسـد«.3

گر او پس  بدیـن ترتیـب، هر چنـد شـهادتین باعـث ورود فرد به دایرۀ اسـام می شـود، امـا ا

1. هالی، سلیم بن قیس، همان، 616/2.
2. طبرسی، احمد بن علی ، الإحتجاج ، 273/1.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 414/2. 3. هالی، سلیم بن قیس، همان، 616/2؛ 
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گاه  کـرم؟صل؟ دربـارۀ امامت اوصیای ایشـان آ از ایـن مرحلـه، از تعالیـم اساسـی پیامبـر ا

نشـود و ایـن رکـن بنیادیـن اسـام مرضـیّ را بـه درسـتی نشناسـد و بـه آن ایمـان نیـاورد، 

کنـد و نسـبت بـه امـر اختافـی امامـت موضـع  کتفـا  و تنهـا بـه اجماعیـات مسـلمانان ا

گاهانـه و شـفافی نگیـرد، مسـلمان ضـال تلقـی می شـود. آ

گویا اسـت؛ سـفیان  بیان امام صادق؟ع؟ در تبیین فرق میان مسـلمانی و ایمان بسـیار 

بـن سـمط نقـل می کنـد کـه آن حضـرت فرمودنـد: »اسـام همان ظاهری اسـت کـه مردم 

گواهـی بـه این کـه  گواهـی بـه یگانگـی خداونـد و نفـی شـریک بـرای او و  بـه آن ملتزم انـد: 

محمـد بنـده و رسـول او اسـت، و اقامـۀ نمـاز و پرداخـت زکات و حـج خانـۀ خـدا و روزۀ 

مـاه رمضـان. ایـن همـان اسـام اسـت؛ و امـا ایمـان عبـارت اسـت از این کـه همـراه آن 

گر مقـرّ به آن امـور )اجماعی(  امـور، بـه امـر ولایـت مـا هـم معرفت داشـته باشـد. از این رو ا

 باشـد امـا معرفـت بـه امـر ولایـت نداشـته باشـد، مسـلمان اسـت اما "مسـلمان ضـال" به 
شـمار می آیـد«.1

نظـر بـه اختافـی و در عیـن حـال تعیین کننده بـودن اصـل امامـت، نصـوص فراوانـی از 

پیامبـر و اوصیـای ایشـان؟عهم؟ رسـیده کـه در آنهـا بر ولایـت خود به عنوان شـرط ضروری 

روایـات، عبـارت  ایـن  کرده انـد. مضامیـن همگـون  کیـد  تأ و رسـتگاری  اعمـال  قبـول 

اعمـال  نافع نبـودن  امـام،2  تـولای  بـه  توحیـد مشـروط  کلمـۀ  امان بخش بـودن  از:  اسـت 

کـرم و جانشـینان ایشـان؟عهم؟،3 مـرگ جاهلـی  بنـدگان بـدون اعتـراف بـه حـق پیامبـر ا

انحصـار  جهـل،4  ایـن  بابـت  مـردم  معذور نبـودن  و  زمـان  امـام  نشـناختن  صـورت  در 

کـه امیرالمؤمنیـن علـی و اوصیـای ایشـان؟عهم؟ را بـه عنـوان امـام  فرقـۀ ناجیـه در کسـانی 

کـه امـام حـیّ خـود را  کسـانی  خـود می شناسـند،5 ضالـت، و عـدم مقبولیـت اعمـال 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 24/2.  .1
2. صدوق، محمد بن علی ، امالی، ص 235.

3. برقـی، احمـد بـن محمـد، المحاسـن، 90/1 _ 91؛ طوسـی، محمـد بـن حسـن، امالـی، ص 140 و 
.187

4. برقی، احمد بن محمد، همان، 154/1.
5. هالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، 605/2.
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یّـت خداونـد به اهتـدای به ائمه؟عهم؟،2 مشـروط بودن  نمی شناسـند،1 مشـروط بودن غفار

تزکیـۀ اعمـال و قبـول آنهـا بـه شـناخت اولی الامـر و اطاعـت از آنهـا،3 سـؤال از بنـدگان 

بـه  مـردگان  قبـول اعمـال  وابسـته بودن  و  از مـرگ  پـس  دربـارۀ ولایـت جانشـنان پیامبـر 

ولایـت،4 ثـواب کان بـرای اعمـال صالـح کسـانی کـه خداونـد را با ولایت امامـان برحق 
می پرسـتند و محرومیـت موالیـان ائمـۀ جـور از هرگونـه ثـواب.5

کـه قبـول اعمـال را مشـروط بـه ولایـت اهل بیـت؟عهم؟ می داننـد، فراتـر از مـواردی  روایاتـی 

ایـن  بـه  را  بـاب  کـه بدان هـا اشـارت رفـت. عامـه مجلسـی در بحـار الانـوار دو  اسـت 
کـرده  اسـت.6 موضـوع اختصـاص داده و در آنهـا مجموعـاً بیـش از یکصـد روایـت نقـل 

4_ نصوص ناظر به شمول نجات
کـه بـه صراحـت، ولایـت امامـان اهل بیـت؟عهم؟ را شـرط ضـروری بـرای  در برابـر روایاتـی 

قبولـی اعمـال صالـح و فائز شـدن بـه نجـات اخـروی بیـان می کننـد، روایـات دیگـری 

وجـود دارنـد کـه در آنهـا تصریح شـده، نجـات اخروی منحصر در موالیـان ائمۀ طاهرین 

و مختـص بـه آنهـا نیسـت و چه بسـا کسـانی کـه وارد بهشـت می شـوند، بی آن کـه امامان 

گـو این کـه در همـان  الهـی خـود را در دنیـا شـناخته و معتـرف بـه حـق آنهـا بـوده باشـند؛ 

کـه بغـض و دشـمنی بـا  کسـانی  کـه نجـات مزبـور، شـامل حـال  روایـات تصریـح شـده 

جانشـینان پیامبر داشـته باشـند نمی شـود و صرفاً شامل موحدان و مسلمانان گمراهی 
کـه امامـان خـود را نمی شناسـند و در عیـن حـال بـا آنهـا دشـمنی نیـز ندارنـد.7 می شـود 

در کنـار آن احادیـث، در قـرآن و روایـات بـه گروهی تحت عنوان »المؤلفة  قلوبهم« اشـاره 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 183/1.  .1
2. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، 61/2.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 21/2.  .3
4. صدوق، محمد بن علی ، همان، ص 256.
5. طوسی، محمد بن حسن ، همان، ص 417.

6. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، 76/23 و 166/27.
7. صدوق، محمد بن علی ، خصال، 408/2.
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کـه فاقـد نـور ایمان انـد2 و تنهـا در  کسـانی هسـتند  کـه ایـن افـراد از  شـده1 و تبییـن شـده 

کـه از ناحیـۀ حکومـت اسـامی بـه آنهـا شـود، قلبشـان در  پـی رسـیدگی های مالـی  ای 

پذیـرش و اعتـراف بـه حقانیـت پیامبـر نـرم می شـود و الا نه تنهـا در ولایـت جانشـینان 

کـه در رسـالت خـود رسـول هـم تردیـد می کننـد.3 در روایـات متعـدد تصریـح  پیامبـر، 

کـه علی رغـم فقـدان نـور ایمـان در وجـود ایـن افـراد، می بایسـت امیـدوار بـه نجات  شـده 

و بهشتی شـدن آنهـا بـود.

کبیـره  گنـاه  کسـی مرتکـب  گـر  کـه ا در همیـن راسـتا در شـماری دیگـر از روایـات آمـده 

گر با همان حال بمیرد، بدون ایمان  شـود، خداوند روح ایمان را از او سـلب می کند4 و ا

کسـی نـه مؤمـن محسـوب  قلبـی مـرده و در شـمار مؤمنـان برشـمرده نمی شـود. چنیـن 

می شـود و نـه اعمالـش همگـی صالـح هسـتند؛ پس هیچ یک از دو شـرط ایمـان و عمل 

کـه ممکـن اسـت ایـن  صالـح را بـه درسـتی نـدارد. بـا ایـن حـال در برخـی روایـات آمـده 
افـراد نیـز شـفاعت شـوند و بـه بهشـت برونـد.5

گروه هـای فـوق در شـمار مؤمنـان درسـتکار نیسـتند، امـا بـه تصریـح دسـتۀ  هیچ یـک از 

کـه در ادامـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره می کنیـم، بخشـی از نجات یافتـگان  دوم روایـات، 

گروه هـای پرجمعیـت خواهنـد بـود. بـه نمونه  هایـی از احادیـث  آخـرت از میـان همیـن 

کـه مؤیّـد شـمول گرایی در نجـات اسـت اشـاره می کنیـم: ایـن بـاب 

کـس خـدا را بـه یگانگـی بسـتاید و بـه رسـول  1. امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ فرمودنـد: »هـر 

گاه باشـد  خـدا ایمـان بیـاورد امـا نـه ولایت ما را بشناسـد، نه از ضالت دشـمنان ما آ

و نـه بـا مـا دشـمنی کنـد، از خـود نیـز چیـزی را حـال یـا حـرام نکنـد و بـه اجماعیـات 

همۀ مسـلمانان ملتزم باشـد، در مناقشـات و اختافات وارد نشـود و علم هر چیزی 

کسـی نجـات خواهـد  یافـت و اینـان  کنـد، چنیـن  گـذار  کـه نمی دانـد بـه خـدا وا را 

1. توبه: 60.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 411/2.  .2

3. همان.
4. همان، 281/2 و 284.

5. صدوق، محمد بن علی ، همان، 608/2.
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کثریـت مردم هسـتند  طبقـه  ای از مـردم در حـد فاصـل مؤمنـان و مشـرکان اند. اینـان ا

و اینان انـد اصحـاب حسـاب و میـزان و اعراف و جهنمی  هایی که انبیا و فرشـتگان 

کـه همـراه  و مؤمنـان آنهـا را شـفاعت می کننـد و از آتـش بیـرون می آینـد... اینان انـد 

کارهـای خـوب و بدشـان بـه هـم آمیختـه اسـت و  کـه  کسـانی  بـا المؤلفـة  قلوبهـم و 

مسـتضعفان، مـورد حسـاب قـرار می گیرنـد و اینان انـد اصحـاب اعـراف. وضعشـان 

گـر یکـی از آنهـا  موکـول بـه مشـیت خداونـد اسـت تـا خـدا دربـارۀ آنهـا چـه بخواهـد؛ ا

گـر از او درگـذرد از بـاب رحمـت  گنـاه خـود او خواهـد  بـود و ا را بـه دوزخ ببـرد از بابـت 
خـدا خواهـد  بـود«.1

 2. امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ در ایــام حکومــت خود، خطبــه  ای در بیان مظلومیت خویش

گلــه از غاصبــان خواندنــد. از آن میــان اشــعث بــن قیــس   پــس از پیامبــر اکــرم؟صل؟ و 

کــرد. حضــرت  گفتگویــی اعتراض آمیــز را بــا امیرالمؤمنیــن آغــاز  کنــدی برخاســت و 

کــه پــس از پیامبــر حــق بــا مــن بــود امــا  کردنــد، شــک نداشــته بــاش  کیــد  در پاســخ تأ

عــده  ای حــق مــن را غصــب کردنــد و آنهــا بــر باطــل بودنــد و از میان فِرق امــت تنها یک 

گــر حقیقــت چنــان  گفــت: ا ــه اعتــراض  گــروه اهــل نجات انــد. در ایــن جــا اشــعث ب

ک  کــه تــو مدعــی هســتی پــس همــۀ امــت بــه غیــر از تــو و شــیعیانت اهــل هــا باشــد 

کــه  گفتنــد: »بــه خــدا ســوگند جــز ایــن نیســت  و دوزخ خواهنــد بــود! امــام در پاســخ 

ک نخواهــد  حــق بــا مــن اســت امــا هــر کــس در شــمار شــیعیان مــن نباشــد ضرورتــاً هــا

ک خواهنــد   شــد، بلکــه تنهــا دشــمنان )نواصــب( و اهــل مکابــره و جحــد و عنــاد هــا

کــه متمســک بــه رشــتۀ توحیــد و مقــرّ بــه رســالت پیامبــر و حقیقــت  شــد و امــا آنــان 

اســام باشــند و از ملــت اســام جــدا نشــوند، ســتمگران را در برابــر مــا یــاری نکننــد و 

مجدّانــه در دشــمنی بــا مــا نکوشــند، در عیــن حــال در خافــت و اهــل خافــت شــک 

کننــد، نــه ولایــت مــا را بشناســند و نــه بــه دشــمنی بــا مــا برخیزنــد، اینــان مســلمانان 

کــه امیــد بــه رحمــت خــدا دربــارۀ آنهــا مــی رود و در  مســتضعفی بــه شــمار می رونــد 
گناهانشــان می بایســت نگرانشــان بــود«.2 عیــن حــال بابــت 

1. هالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، 607/2.
2. همان، 670/2.
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3. امـام صـادق؟ع؟ از جدشـان امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ نقـل کرده انـد کـه برای بهشـت 

کـه پیامبـران و صدیقـان از آن داخـل  هشـت دروازه هسـت. یـک دروازه، دری اسـت 

می شـوند. دروازۀ دیگـر مخصـوص شـهدا و صالحیـن اسـت. پنـج دروازه هـم هسـت 

کـه شـیعیان و محبـان مـا از آنهـا داخـل می گردنـد... سـرانجام دروازۀ هشـتم دری 

کـه سـایر مسـلمین )کـه از شـیعیان و دوسـتداران مـا نیسـتند( از آن داخـل  اسـت 

گواهـی می دهنـد و ثانیـاً، بـه انـدازۀ  کـه اولًا، بـه یگانگـی خداونـد  کسـانی  می شـوند؛ 
ذره  ای بغـض مـا در دلشـان نیسـت.1

کـه زنـی از زنـان  کـه در جوانـی قصـد ازدواج داشـتم و نگـران بـودم  4. زراره نقـل می کنـد 

بـه  گزیـر  نا گـر  »ا فرمودنـد:  مـن  بـه  باقـر؟ع؟  امـام  برگزینـم.  همسـری  بـه  را  غیرشـیعه 

ازدواجـی، اشـکالی نـدارد بـا زنـان عفیفه  ای ازدواج کنی که مانند شـما به ما معرفت 

گفتم مگر  کافر[«. من  ندارند و در عین حال دشمن ما هم نیستند ]نه مؤمن اند و نه 

ممکـن اسـت کسـی مؤمـن نباشـد و در عیـن حال کافر هم نباشـد؟ مردم یـا مؤمن اند 

گـر مؤمـن نباشـند بی شـک کافرند. امام فرمودند: »کسـانی هسـتند که اهل  یـا کافـر و ا

نمـاز و روزه و پـروا از خداینـد امـا آن چـه شـما ]از ولایـت مـا می دانیـد[ نمی داننـد«. 

کـردم و گفتـم: بـه خـدا چنیـن چیـزی ممکـن نیسـت. خداونـد می فرماید:  مـن انـکار 

»او کسـی اسـت کـه شـما را آفریـده؛ برخـی از شـما کافـر و برخـی مؤمنیـد«. پـس مـردم 

تـو درسـت تر  از عقیـدۀ  امـا سـخن خـدا  امـام فرمودنـد: »زراره!  کافـر!  یـا  یـا مؤمن انـد 

اسـت«. آن گاه امـام پی در پـی آیاتـی را دربـارۀ گروه  هایی از این دسـت که نه مؤمن اند 

کـه اعمـال صالـح و ناصالـح را در هـم  گنهکارانـی  کافـر خواندنـد؛ آیاتـی دربـارۀ  و نـه 

که  آمیخته اند و ممکن اسـت خدا آنها را ببخشـد یا نبخشـد؛ و دربارۀ مسـتضعفین 

ممکـن اسـت گناهانشـان نادیـده گرفته شـود؛ و دربـارۀ اصحاب اعراف کـه همراه با 

مؤمنـان درسـتکار بـه بهشـت وارد نمی شـوند، امـا طمـع ورود بـه آن را دارنـد؛ و دربـارۀ 

کـه تصمیـم دربـارۀ آنهـا موکـول بـه آینـده شـده  اسـت. مْرِ اللّه< 
أ
وْ�نَ ل� َ >مُرْ�ج

کـه اینهـا  گویـد: امـام ایـن آیـات را می خوانـد و مـن هـر بـار بـا اصـرار می گفتـم  زراره 

1. صدوق، محمد بن علی ، خصال، 408/2.
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مـن  سـرانجام  کافـر.  نـه  و  مؤمن انـد  نـه  اینهـا  می فرمـود  امـام  و  کافـر  یـا  مؤمن انـد  یـا 

پرسـیدم شـما بالاخـره می فرماییـد کـه اینـان به بهشـت خواهنـد رفت یـا دوزخ؟ امام 

فرمودنـد: »زراره! اینهـا را همـان جایـی وا گـذار که خدا آنها را وا نهاده  اسـت ]خداوند 

تصریحی به بهشـتی یا دوزخی بودن آنها نکرده و امرشـان را مبهم گذاشـته اسـت[«. 

گفتم: یعنی شـما دربارۀ اینها قائل به ارجاء هسـتید؟ ]یعنی می فرمایید حکمشـان 

باقـر  قیامـت اسـت؟[ حضـرت  بـه تصمیـم خداونـد در  بسـته  و  نیسـت  مشـخص 

کـرده،  کـه خداونـد تصمیـم دربـارۀ آنهـا را موکـول بـه آینـده  فرمودنـد: »بلـه، همان طـور 

گـر خداونـد اراده  مـن نیـز چنیـن می کنـم. عاقبـت آنهـا بسـته بـه تصمیم خدا اسـت؛ ا

گـر بخواهـد، آنهـا  کنـد رحمتـش را نصیبشـان می کنـد و آنـان را بـه بهشـت می بـرد و ا

کنـد سـتمی نکـرده  اسـت«. گـر چنیـن  گناهانشـان بـه آتـش روانـه می کنـد و ا را بابـت 

پرسـیدم مگـر ممکـن اسـت کافـر داخـل بهشـت شـود؟ فرمودنـد: »خیـر ]امـا اینهـا که 

کافـران داخـل دوزخ می شـود؟ فرمودنـد:  کافـر نیسـتند[«. پرسـیدم مگـر کسـی غیـر از 

کـرده فرمودنـد: »زراره! مـن  کـه خـدا بخواهـد«. بعـد بـر مـن عتـاب  »خیـر، مگـر آنـان 

تـو ایـن مطلـب  بـه خواسـت و تصمیـم خـدا اسـت امـا  اینـان وابسـته  کار  می گویـم 

گـر بزرگ تـر شـوی  کـی نیسـت! ا را نمی گویـی ]مشـکل تـو همیـن نکتـه اسـت[؛ امـا با

گـره از فکـرت بـاز خواهـد  شـد و از ایـن سـخنانت  ]و شـور جوانـی از سـرت بیفتـد[ 
برمی گـردی«.1

بـه تصمیـم خـدا در  کارشـان  از مـردم  کـه بخشـی  آیـه  5. امـام باقـر؟ع؟ در تفسـیر ایـن 

از  »دسـته  ای  فرمودنـد:  هسـتند(  اللّه<  مْرِ 
أ
ل� وْ�نَ  َ )>مُرْ�ج شـده  اسـت  گـذار  وا آینـده 

کـه ابتـدا مشـرک بودنـد و مرتکـب قتـل مؤمنانـی همچـون حمـزه و جعفـر  مـردم بودنـد 

گشـتند. سـپس مسـلمان شـدند و خـدا را بـه یکتایـی سـتودند و شـرک را رهـا کردند، 

امـا قلبشـان ایمـان را نشـناخته و نپذیرفتـه بـود تـا از ایـن بابـت مؤمـن بـه شـمار آینـد و 

بهشـت برایشـان "واجب" شـود. از سـوی دیگر بر سرسـختی و مخالفت پیشـین خود 

نیـز نبودنـد کـه کافـر تلقـی شـوند و دوزخ برایشـان "واجـب" گـردد. پـس از بابت چنان 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 402/2.  .1
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حالـی کـه داشـتند هـم ممکـن اسـت کـه خداوند ایشـان را عـذاب کنـد و هم ممکن 
کـه ایشـان را ببخشـاید«.1 اسـت 

کــه اقــرار  کناســی از امــام باقــر؟ع؟ می پرســد: حــال آن دســته از اهــل توحیــد  6. ضریــس 

گناهانــی هــم دارنــد و  بــه نبــوت محمــد؟صل؟ دارنــد، مســلمان اند امــا در عیــن حــال 

ضمنــاً امامــی هــم ندارنــد و حــق ولایــت شــما را نمی شناســند چگونــه اســت؟ امــام 

ــه بهشــت  ــود ]و ب کســانی در قبــور خــود خواهنــد ب کــه چنــان  باقــر ؟ع؟ پاســخ دادنــد 

و دوزخ برزخــی بــرده نخواهنــد شــد[، امــا هر یــک از آنهــا عمــل صالــح داشــته باشــد، 

بــه شــرط آن کــه دشــمنی  ای از او ســرنزده باشــد، روزنــی برایــش تــا بهشــت ارواح در 

یــد تــا  گشــوده می شــود و از آن روزن تــا روز قیامــت نســیمی بــر او خواهــد  وز مغــرب 

ــه اعمــال نیــک و بــدش رســیدگی شــود. آن گاه  ــا شــود و در آن جــا ب آن کــه قیامــت برپ

ممکــن اســت بــه بهشــت یــا بــه دوزخ روانــه شــود. فرجــام ایــن افــراد متوقــف بــه تصمیم 

خــدا اســت تــا او چــه بخواهــد. خداونــد بــا مســتضعفان و ابلهــان و کــودکان و فرزنــدان 

کــرد ]یعنــی در  کــه بــه بلــوغ نمی رســند و می میرنــد نیــز چنیــن خواهــد   مســلمانانی 
ــارۀ آنهــا تصمیــم می گیــرد[«.2 قیامــت درب

 7. امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیۀ مستضعفین به سلیمان بن خالد فرمودند: »مستضعفین

را  ک دامنی هستند و حقی  پا و  ک دستی  و پا روزه  و  نماز  که اهل  گروهی هستند   

ماورای این امور نمی شناسند. ]اصل و ریشۀ درخت ایمان را نمی شناسند با این 

معرفت  اهل  که  چند  هر  اینان  شده اند.  متمسک  درخت  شاخه های  به  حال[ 

که به همین شاخه ها متمسک شده اند ممکن است مورد عفو  نیستند، اما از آن جا 

گر مواخذه شان کند به  قرار گیرند. اگر خداوند عفوشان کند از روی رحمتش است و ا
جهت ضالت و انحرافشان از اموری است که به آنها شناسانده  است«.3

 8. امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیۀ مستضعفین به ابوخدیجه جمّال فرمودند که مستضعفین

1. همان، 407/2.
2. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، 260/2.

3. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار،  161/69.



21

ی   
رگ 
يا
ر ر
ي ع

مگم
  ا
ع ن
ا:گ
 اب
گس
جر
يگ
ا 
ري
 نا
اق
 گ
ر ب
ا ع
لت:
 رد
سر
اگا
ی 
 و
 

 نه اهل نصب و عداوت اند و نه اهل حق و هدایت. ورود این افراد به بهشت بابت 

انجام اعمال حسنه و ترک محرماتی است که خداوند از آنها نهی کرده  است و البته 
این افراد ]هرچند به بهشت وارد شوند[ به جایگاه ابرار نائل نخواهند شد.1

مسـتوجب  الهـی  حـدود  هتـک  خاطـر  بـه  کـه  »کسـانی  فرمودنـد:  صـادق؟ع؟  امـام   .9

کـه بایـد حـد بـر آنهـا جـاری شـود[ فاسـق بـه شـمار می رونـد؛ نـه  عقوبت انـد ]کسـانی 

کافر. این افراد در دوزخ جاویدان نخواهند ماند و سرانجام روزی از آن  مؤمن اند و نه 

خارج می شـوند و شـفاعت در حق ایشـان روا اسـت، چنان که در مورد مسـتضعفان 
کـه خداونـد دینشـان را بپسـندد روا می باشـد«.2 بـه هنگامـی 

10. امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »کسـی کـه مـا را بـه امامـت بشناسـد مؤمن اسـت و کسـی 
که منکر شـود کافر اسـت و کسـی که نشناسـد و منکر هم نشـود ضال اسـت و چنین 
بـه تصمیـم خـدا اسـت ]هـم  بـر ضالتـش بمیـرد سـرانجامش بسـته  گـر  ا شـخصی 

ممکـن اسـت بـه بهشـت بـرود و هـم ممکـن اسـت دوزخـی شـود[«.3

کـه شـما ]شـیعیان[ را دوسـت دارنـد و  11. امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »مردمـی هسـتند 
معرفتـی هـم نسـبت بـه آن چـه شـما بـه آن معتقدیـد ندارنـد، اما خـدا صرفـاً به جهت 
کـه از شـما  همـان محبتشـان بـه شـما آنهـا را بـه بهشـت می بـرد. کسـانی هـم هسـتند 
نفـرت دارنـد و معرفتـی هـم نسـبت بـه آن چـه شـما بـه آن معتقدیـد ندارنـد و خداونـد 

کـرد«.4 بـه جهـت نفرتشـان از شـما آنهـا را داخـل آتـش خواهـد 

کـرده بودنـد، بـه  کـه در مـورد مقامـات اهل بیـت؟عهم؟ اختـاف  12. دو دسـته از شـیعیان 

کامـل بـن ابراهیـم مدنـی را سـوی امـام عسـکری؟ع؟ فرسـتادند تـا  نمایندگـی از خـود 

کنـد. وی در محضـر امـام عسـکری؟ع؟ فرزنـد ایشـان را می بینـد و  کسـب تکلیـف 

گـذار می کننـد.  کامـل بـن ابراهیـم را بـه فرزنـد خـود وا امـام عسـکری؟ع؟ پاسـخ سـؤال 

امـام مهـدی؟عج؟ بـه کامـل می گوینـد: »تـو آمـده  ای کـه از ولـی خدا و حجـت و باب 

1. صدوق، محمد بن علی ، معاني الاخبار، ص 201.
2. همو، خصال، 608/2.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 187/1.  .3
4. همان، 126/2.
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کـه معرفـت و اعتقـاد تـو دربـارۀ  کـه آیـا تنهـا افـرادی وارد بهشـت می شـوند  او بپرسـی 

امامان را داشـته باشـند؟ اگر چنین باشـد که افراد بسـیار اندکی وارد بهشـت خواهند 

شـد! سـوگند بـه خـدا گروهـی وارد بهشـت خواهنـد شـد کـه به آنهـا حقیّـه می گویند«. 

کـه  کسـانی اند؟ امـام پاسـخ می دهنـد: »گروهـی هسـتند  کامـل می پرسـد حقیـه چـه 

بابـت محبتشـان بـه علـی؟ع؟ بـه حـق او قسـم می خورنـد امـا حـق او و برتـری او را هـم 
نمی شناسـند«.1

کــه فضــل و  کــردم: قومــی هســتند  گویــد بــه امــام صــادق؟ع؟ عــرض  13. داود بــن فرقــد 

برتــری امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ بــرای آنهــا بازگــو می شــود. آنهــا می گوینــد: نمی دانیــم 

ــد.  ــته باش ــت نداش ــم واقعی ــاید ه ــد و ش ــته باش ــت داش ــزی واقعی ــن چی ــاید چنی ش

حــال ایــن افــراد چگونــه اســت؟ امــام فرمــود: »کار آنهــا را بــه آینــده موکول کــن چنان که 

کــه تصمیــم دربــارۀ  گروهــی هســتند  هِ< ؛ 
َ
مْرِ اللّ

وْ�نَ لِ�أَ َ رُو�نَ مُرْ�ج �نَ
آ
خداونــد می فرمایــد: >وَ ا

آنهــا بــه آینــده موکــول شــده اســت«.2

14. زراره از امـام باقـر؟ع؟ نقـل می کنـد کـه فرمودنـد: »اسـام بـر پنـج پایـه اسـتوار شـده که 
کـه رمـز سـعادت و مایـۀ رضایـت  افضـل آنهـا ولایـت اسـت«. امـام سـپس بـر ایـن امـر 
کید بلیغ فرمودنـد و گفتند:  خداونـد، شـناختن امـام و سـپس اطاعـت از او اسـت تأ
کند و تمام روزها را نیز روزه بگیرد و همۀ  کسـی تمام شـب ها را به عبادت قیام  گر  »ا
اموالـش را صدقـه بدهـد و هر سـاله بـه حج مشـرف شـود اما به ولایت ولـی الله معرفت 
نداشـته باشـد تـا متولـی بـه او شـود و جمیـع اعمالـش را بـه دلالـت او انجـام دهـد، 
چنیـن شـخصی از اهـل ایمـان بـه شـمار نخواهـد رفـت و هیـچ حقی بر خـدا نخواهد 
داشـت و خداونـد متعهـد بـه ثـواب دادن بـه او نخواهـد بـود«. سـپس افزودنـد: »البتـه 
گـر درسـتکار باشـند بـه بهشـت خواهنـد رفـت امـا ایـن امـر بـه جهـت  چنیـن افـرادی ا

یـادۀ رحمـت خداونـد خواهد بـود«.3 ز

1. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، ص 246.
2. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر، 111/2.

3. کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 19/2. شـرح عامـه مجلسـی بـر ایـن حدیـث بسـیار جالـب 
اسـت: مجلسـی، محمدباقـر، بحـار الأنـوار،  336/65.
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کـه نجـات، منحصـر  ـد بـه آیـات قرآنـی اسـت برمی آیـد  کـه مؤیَّ از مجمـوع ایـن نصـوص 

در شـیعیان درسـتکار نیسـت؛ بلکـه بسـیارند کسـانی کـه ایمانشـان بـه دلیـل عـدم نفوذ 

گسـتردۀ  در قلـب یـا بـه خاطـر نشـناختن امام مخـدوش اسـت امـا بـا توجـه بـه رحمـت 

خداونـد بـه نجـات و بهشتی شـدن آنهـا می بایسـت امیـد داشـت. هم چنیـن، چه بسـا 

که  کبیره  ای اسـت  گناهان  کاماً صالح نیسـت، بلکه آمیخته به  که عملشـان  کسـانی 

آنهـا را سـزاوار آتـش دوزخ می گردانـد، امـا بـا توجـه بـه عفـو و رحمـت الهی امیـد به نجات 

آنهـا نیـز هسـت. ایـن دسـته از روایـات، مؤیّـد دیـدگاه شـمول گرایان در نجات می باشـند 

و دیـدگاه انحصارگرایـان را نقـض می کننـد.

5_ تعارض بدوی نصوص در باب نجات
کتـاب و سـنت، دو دسـته از آیـات و روایـات  کـه در مجموعـۀ  گشـت  تـا این جـا تبییـن 

کـه  در بـاب نجـات وجـود دارد. برداشـت مشـهور از روایـات دسـتۀ نخسـت ایـن اسـت 

در آخـرت، کسـانی کـه معرفـت امـام زمـان خـود را نداشـته  باشـند بـه جهـت آن کـه هیـچ 

عمـل مقبولـی ندارنـد، روانـۀ »دوزخ« خواهنـد شـد و بعضـاً تصریـح می شـود کـه جاودانه 

گرفتـار خواهنـد مانـد. در آن 

در برابـر ایـن برداشـت از آیـات و روایـات مزبور، دسـتۀ دیگری از نصـوص قرار دارد، مبنی 

بر این که اهل نجات منحصر در شـیعیان اثنا عشـریِ درسـتکار نیسـتند، بلکه برخی از 

رسـتگاران بهشـتی یک یا هر دو شـرط نجات را فاقدند.

در مقـام جمـع میـان ایـن دو دسـته از نصـوص، بـه جهـت تواتـر معنـوی هـر دو دسـته و 

د بـودن هـر دو دسـته بـه آیاتـی از قـرآن، نمی تـوان یک دسـته را بر دیگری  نیـز بـه جهـت مؤیَّ

گـروه از نصـوص را تلقـی بـه قبـول نمـود و دیـدگاه  ترجیـح داد، بلکـه می بایسـت هـر دو 

نجات شـناختی درسـت را بـه دور از برداشـت های افراطـی و تفریطـی و مبتنـی بـر هـر دو 

مجموعـه برپا سـاخت.

6_ ایدۀ »استثنای جاهلان قاصر« برای رفع تعارض
پیشـنهاد مشـهور متکلمـان بـرای رفـع تعـارض ظاهـری میـان دو دسـتۀ نصـوص حـوزۀ 
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گروهـی موسـوم بـه »مسـتضعفان« از حکـم ذکرشـده در نصـوص  نجـات، اسـتثنا کردن 

دسـتۀ اول اسـت؛ بـا ایـن تذکـر کـه در دیدگاه مشـهور، مسـتضعفان محدود بـه »جاهان 

»جاهـل  و  قاصـر«  »جاهـل  میـان  موضـوع،  تدقیـق  بـرای  متکلمـان  می شـوند.  قاصـر« 

کـه تـوان تحقیـق داشـته امـا بـه  کسـی اسـت  مقصـر« تفکیـک می کننـد.1 جاهـل مقصـر 

دنبـال حـق برنیامـده  اسـت، امـا جاهـل قاصـر کسـی اسـت که ناتـوان از فهـم حقیقت یا 

پی جویـی آن اسـت.

کفـار بـه حسـاب می آینـد امـا از  در دیـدگاه ایـن متکلمـان، مسـتضعفان هـم در شـمار 

ک  کفـار خواهـد بـود اسـتثنا می شـوند. مقـوّم نجـات آنـان از هـا کـه دامنگیـر  کتـی  ها

اخـروی، »قبـح تکلیـف بمـا لا یطـاق« و »قبـح عقـاب بـا بیـان« اسـت. ایـن متکلمـان 

توضیـح می دهنـد، از آن جـا کـه عقـاب افـرادی کـه حـق بـرای آنهـا تبیین نگشـته یـا توان 

کـرد.2 متکلمـان  درک آن را ندارنـد قبیـح اسـت، خداونـد از عقوبـت آنـان پرهیـز خواهـد  

کیـد می کننـد کـه جاهـان مقصـر مسـتحق عذاب انـد و در آن جاودانه خواهند  مزبـور تأ

بـه مسـتضعفان و جاهـان  کـه روایـات دسـتۀ دوم تنهـا ناظـر  بـود و تصریـح می کننـد 

کـه عقـاً نیـز از روایـات دسـتۀ اول اسـتثنا می شـوند. قاصـری اسـت 

7_ اشکالات تمرکز بر ایدۀ جاهلان قاصر

محدود کـردن مـراد از روایـات دسـتۀ دوم بـه مسـتضعفان یـا همان جاهان قاصـر، دارای 

بـرای  نوشـتار،  ادامـۀ  در  اسـت.  روایـات  و  آیـات  بـا مجموعـۀ  ناسـازگاری هایی جـدی  

سـهولت در اشـاره بـه مصادیـق روایـات دسـتۀ دوم، از تعبیـر »گروه میانـه« )یعنی گروهی 

کفـار قـرار دارنـد( اسـتفاده می کنیـم و اشـکالات  کـه در حـد فاصـل مؤمنـان درسـتکار و 

از »گـروه  را یک به یـک برمی شـمریم.  بـه مسـتضعفان قاصـر  گـروه میانـه  محدودسـازی 

میانـه« در آیـات و روایـات بـا عنـوان »ضالیـن« یـاد می شـود.

کام، 319/2؛ مطهـری، مرتضـی، عـدل الهـی،  1. سـبحانی، جعفـر، مدخـل مسـائل جدیـد در علـم 
ص 296.

2. قدردان قراملکی، محمدحسن، کام فلسفی، ص 156 و 160 _ 161.
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گروه میانه اعم از مستضعفان اند 7_ 1_ اشکال اول: به تصریح روایات، 

بـه  میانـه  گـروه  افـراد  منحصر کـردن  می دهـد  نشـان  کـه  دارد  وجـود  متعـددی  روایـات 

که در  کاماً نادرسـت اسـت. در آن روایات تصریح شـده  مسـتضعفان و جاهان قاصر 

گـروه میانـه، عـاوه بر مسـتضعفان، دسـته های دیگـری هم وجود دارند کـه آنها نیز مانند 

جاهـان قاصـر، مشـمول وعـدۀ بهشـت یـا وعیـد دوزخ نیسـتند. معنـای ایـن سـخن آن 

ک و  اسـت کـه در مـورد آنهـا نیـز احتمـال نجـات و ورود به بهشـت )در کنار احتمـال ها

ورود بـه جهنـم( وجـود دارد. بـه چنـد نمونـه از ایـن روایـات اشـاره می کنیـم:

 1. از امام صادق؟ع؟ نقل شده که مردم در شش دسته طبقه بندی می شوند که این شش

گـروه اصلـی عبارت انـد  کلی تـر جـای می گیرنـد. سـه  گـروه   دسـته نیـز نهایتـاً در سـه 

گـروه ضالیـن در آن  کافـر بـا  از »مؤمنـان«، »کافـران« و »ضالیـن«. فـرق دو گـروه مؤمـن و 

کافـران »وعـده« داده شـده  اسـت امـا ضالیـن  کـه بهشـت و دوزخ بـه مؤمنـان و  اسـت 

در شـمار »اهل الوعدین« نیسـتند. بدین ترتیب، مسـتضعفان نه به تنهایی، بلکه در 

کنـار سـه گـروه دیگـر، ضالیـن را تشـکیل می دهنـد و مجمـوع چهـار گروه ضالیـن با دو 

که مشمول وعده  گروه ضالین  کل مردم را تکمیل می کنند. چهار  کافر،  گروه مؤمن و 

مْرِ اللّه< که اگر خداوند  وْ�نَ ل�أ َ و وعید الهی نیسـتند، عبارت اند از: مسـتضعفان؛ >مُرْ�ج

گنـاه خـود معترف انـد و  کـه بـه  یـا می بخشـد؛ آنـان  بخواهـد آنهـا را عـذاب می کنـد 
اعمـال نیـک و بـد را بـه هـم آمیخته انـد؛ و اصحـاب اعـراف.1

2. حلبـی از امـام صـادق ؟ع؟ روایتـی مبنـی بـر شـش گانه بودن مـردم نقـل می کنـد. در 

کافـر، از لفـظ ناصـب )دشـمن سرسـخت( اسـتفاده شـده  و تبییـن  آن جـا بـه جـای 

ف )کسـی 
ّ
شـده کـه مـردم شـش گروه انـد: مسـتضعف )ناتـوان از درک حقیقـت(؛ مؤل

که خداوند تصمیم  که دلش را باید با رسـیدگی مالی به دسـت  آورد(؛ مرجَئ )کسـی 

اعمـال  کـه  )کسـی  ذنـب  بـه  معتـرف  کـرده  اسـت(؛  آخـرت  بـه  موکـول  را  او  دربـارۀ 

صالحـش را بـه گناهـان و اعمـال ناصالـح آمیختـه و در عیـن حـال بـرای توجیه گناه 

خـود، بـا ربوبیـت خـدا و رسـالت رسـول و ولایـت ولـی دشـمنی نکـرده و معتـرف بـه 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 381/2 _ 382؛ عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر، 110/2.  .1
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کـه سرسـختانه دشـمنی می کنـد(؛ و مؤمـن.1 گنـاه خویـش اسـت(؛ ناصـب )کسـی 

ـف، مرجَـئ و معتـرف بـه ذنـب برگرفتـه از آیـات قرآنـی 
ّ
هـر چهـار تعبیـر مسـتضعف، مؤل

اسـت و طبـق ایـن روایـت، تمـام گروه های چهارگانۀ مزبور خـارج از دو دایرۀ ایمان و کفر 

قـرار دارنـد. ایـن مجموعـۀ چهارگانـه نیـز تنهـا محدود به مسـتضعفان نمی شـود.

3. یکـی از شـیعیان از امـام صـادق؟ع؟ می پرسـد: آیـا میـان ایمـان و کفـر منزلت سـومی 

کـه  منازلـی هسـت  بلکـه  منزلـت  یـک  »نه تنهـا  امـام می فرماینـد:  دارد؟  هـم وجـود 

کنـد، خداونـد او را در آتـش خواهـد  افکنـد ]چـون منکـر  هر کـس یکـی از آنهـا را انـکار 

مْرِ اللّه<، »مسـتضعفان«،  وْ�نَ ل�أ َ نص قرآن شـده  اسـت[«. ایشـان سـپس به آیات >مُرْ�ج

کرده انـد« و »اصحـاب الاعـراف«  کـه عمـل صالـح را بـا عمـل سـیّئ خلـط  »کسـانی 

گروه هایـی دیگـر  بـه وجـود  بـر مسـتضعفان،  ترتیـب عـاوه  اشـاره می کننـد و بدیـن 
کفـر و ایمـان تصریـح می فرماینـد.2 میـان 

گـروه »المؤلفة  4. امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در بیانـی جامـع، در کنار مسـتضعفان به سـه 

»اصحـاب  و  آمیخته انـد«  هـم  بـه  را  بـد  و  خـوب  عمـل  کـه  »گنهکارانـی  قلوبهـم«، 

گروه هـا در شـمار  کـه هیچ یـک از ایـن  الاعـراف« اشـاره می فرماینـد و بیـان می کننـد 

که خداوند به آنها وعدۀ بهشـت داده و خوف و حزنی برای آنها  مؤمنان درسـتکاری 

که وضعیت نهایی شـان نامشـخص و  نیسـت، نیسـتند؛ بلکه آنان کسـانی هسـتند 
موکـول بـه مشـیت الهـی در روز حسـاب اسـت.3

گفتگوی مشـهوری از زراره با امام باقر؟ع؟، آن حضرت عاوه بر مسـتضعفان، به  5. در 

دیگـر گروه هایـی کـه وضع نجاتشـان روشـن نیسـت و طبق آیات قـرآن تصمیم دربارۀ 

کـه هیچ یـک از آنـان  کـرده، تصریـح می فرماینـد  آنهـا موکـول بـه آخـرت اسـت اشـاره 
جـزء مؤمنـان یـا کافـران، طبقه بندی نمی شـوند.4

1. صدوق، محمد بن علی ، خصال، 333/1.
2. عیاشی، محمد بن مسعود، همان، 111/2.

3. هالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، 608/2.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 402/2.  .4
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از تمـام ایـن نصـوص بر می آیـد کـه منحصر کـردن گـروه میانـه بـه مسـتضعفان، اشـتباهی 

کـه بـرای واژۀ مسـتضعف،  روشـن اسـت. در پایـان، تذکـر بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت 

گـروه  کل  بـر  کـه  گرفـت  نظـر  در  اعمّـی  معنـای  از جملـه،  و  معانـی مختلـف  می تـوان 

ضالیـن اطـاق شـود.1 بـا ایـن حـال بایـد توجـه داشـت کـه در آن معنـای اعـمّ، نباید تنها 

بـه جهـل قصـوری نظـر داشـت.

گروه میانه، قصور در جهل نیست گی مشترک همۀ افراد  7_ 2_ اشکال دوم: ویژ

کـــه ایـــن  کـــه در وصـــف مســـتضعفان اســـت بر می آیـــد  از برخـــی روایـــات تفصیلـــی 

گاه و بی خبـــر  افـــراد انســـان هایی ســـاده دل، زودبـــاور و ناتـــوان از تحلیـــل یـــا افـــرادی نـــاآ

کـــه در روایـــات بـــرای تعییـــن ایـــن افـــراد زده شـــده همیـــن مطلـــب را  هســـتند. مثال هایـــی 

کـــه آنـــان مـــردان و زنانـــی بـــا عقولـــی در حـــد  تأییـــد می کنـــد. در ایـــن روایـــات آمـــده اســـت 

کـــه قـــدرت تحلیـــل ندارنـــد؛ یـــا ماننـــد زنـــان  کـــودکان غیرممیّـــز هســـتند  پیـــران خرفـــت یـــا 

کارنـــد و از همه جـــا بی خبرنـــد  کـــه در اندرونـــی خانه هـــا مشـــغول  خدمتـــکاری هســـتند 

کـــه از آقـــای خانـــه  گـــر نمـــاز هـــم می خواننـــد از بـــاب تبعیـــت و پذیرشـــی اســـت  و ا

کـــه )بـــه مثابـــه افـــراد صغیـــر یـــا محجـــور( نیـــاز بـــه قیّـــم و  کســـانی اند  دارنـــد.2 مســـتضعفان 

ـــوان  کـــه در مقـــام خرید و فـــروش، قـــدرت تشـــخیص دارنـــد و نمی ت کســـانی  ولـــی دارنـــد.3 

کـــرد، از شـــمار مســـتضعفان نیســـتند.4 ایـــن افـــراد چنـــدان از لحـــاظ  آنهـــا را متضـــرر 

کـــه حتـــی نســـبت بـــه وجـــود اختـــاف میـــان ملل و نحـــل  ــا دانـــش ضعیف انـــد  فهـــم یـ

معرفتـــی ندارنـــد و در بی خبـــری و بســـاطت محـــض خویـــش بـــه ســـر می برنـــد.5 بـــر 

کـــس از اختافـــات ســـر در آورد دیگـــر مســـتضعف نیســـت6 و در روزگاران  همیـــن پایـــه هـــر 

1. صدوق، محمد بن علی ، معاني الاخبار، ص 200.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 404/2.  .2

3. همان، 405/2.
4. صدوق، محمد بن علی ، همان، ص 203.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 406/2.  .5

6. همان، 405/2.
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بســـیار  دایـــرۀ مســـتضعفان  فرقـــه ای،  اختافـــات  از  پرده بـــرداری  دلیـــل  بـــه  متأخـــر   
محـــدود شـــده  اســـت.1

کـه برداشـت متکلمـان  ایـن روایـات تفصیلـی در تعریـف مسـتضعفان، نشـان می دهـد 

گر معـادل همین بررسـی  دربـارۀ این کـه آنـان جاهـل قاصـر هسـتند درسـت بـوده  اسـت. ا

دربارۀ دیگر دسـته های تشـکیل دهندۀ گروه میانه نیز صورت پذیرد، مشـخص می شـود 

که تعریف آنها بر اسـاس »جهل قصوری« یا »نادانیِ ناشـی از ناتوانی« صحیح نیسـت.

بـه عنـوان مثـال طبق روایات متعـدد، »المؤلفة قلوبهم« که یکی از مهم ترین بخش های 

کـه ضعـف  باطنـی هسـتند  نـور  فاقـد  و  افـرادی ضعیف الایمـان  گـروه میانـه هسـتند، 

کـه متـاع دنیـوی را بـر ثـواب اخـروی ترجیـح می دهنـد.2  ایمانشـان بـه جهـت آن اسـت 

خداونـد بـرای حفـظ ایـن افـراد و جلوگیـری از تبدیل شـدن آنهـا بـه مخالفـان دیـن، بـرای 

که »المؤلفة قلوبهم«  آنها سـهمی در زکات معین فرموده  اسـت.3 در برخی روایات آمده 

کـه خـدا را قبـول دارنـد امـا در مـورد حقانیـت رسـول خـدا مذبـذب و متزلـزل  کسـانی اند 

گـر از جانـب حکومـت اسـامی بـه آنهـا رسـیدگی مالـی شـود و زندگی شـان  هسـتند؛ ا

گر چنین  تأمین شـود، دل به اسـام می سـپرند و به رسـالت پیامبر شـهادت می دهند و ا

نباشـد، از پیامبـر روی می گرداننـد و سـر بـه ناسـازگاری می گذارنـد.4 ثقةالاسـام کلینـی 

آیـۀ 58 سـورۀ توبـه را دربـارۀ »المؤلفـة قلوبهـم« می دانـد:5 »برخـی از ایـن مسـلمانان بـه تـو 

گر از صدقاتی که به دسـت تو رسـیده  یـع زکات خـرده می گیرنـد؛ طـوری که ا در نحـوۀ توز
گـر سـهمی نصیـب آنهـا نشـود بـه خشـم می آینـد«.6 بـه آنهـا بدهـی راضـی می شـوند امـا ا

کـرد و  یـع  در گزارشـی آمـده کـه پیامبـر اکـرم؟صل؟ اموالـی را میـان بخشـی از مهاجریـن توز

گروهـی از انصـار برافروختـه شـدند و بـه پیامبـر شـکایت بردنـد و  بـه انصـار چیـزی نـداد. 

1. همان، 404/2 و 406.
2. همان، 411/2.

3. توبه: 60.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 411/2.  .4

5. همان، 412/2.
6. توبه: 58.
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گفتنـد: مـا نیـز از ایـن امـوال می خواهیـم و الا از شـما ناراضی خواهیم بـود. آن گاه خداوند 

نور ایمانشـان را سـلب کرد و در ازای آن، برایشـان سـهمی تحت عنوان »المؤلفة قلوبهم« 

کـه تردیـد ایـن افـراد در برحق بـودن پیامبـر خـدا،  در قـرآن مفـروض داشـت.1 روشـن اسـت 

کـه ایـن افـراد از ابتـدا  گفـت  گرفتـه  اسـت و نمی تـوان  پـس از ایمـان و معرفـت صـورت 

نسـبت بـه حقانیـت پیامبـر جهـل داشـته اند. مشـکل آنهـا امـوری چـون پیروز نشـدن در 

آزمون تسـلیم در برابر خدا و رسـول، حسـادت به دیگران، وسوسـه پذیری در برابر مال دنیا 

که منجر به از دسـت دادن نور ایمان و یقین شـده  اسـت. کم عمق بودن ایمان آنها بوده  و 

که اعمال  گروه میانه را تشکیل می دهند، کسانی هستند  که  دسته  ای دیگر از انسان ها 

رَ  �نَ
آ
 وَ ا

ً
طُوا عَمَلاً صالِحا

َ
ل هِمْ �نَ و�جِ

�نُ
�نُ وا �جِ

رَ�نُ رُو�نَ اعْ�تَ �نَ
آ
صالح خود را با اعمال زشت آمیخته اند: >وَ ا

هِم <.2 این افراد در کنار اعمال صالح، مرتکب گناهان بزرگی  �يْ
َ
و�جَ عَل �تُ َ �نْ �ي

أَ
هُ ا

َ
 عَسَى اللّ

ً
ا �أ ِ

سَ�يّ

 > الِحٰا�تِ وا الصّٰ
ُ
مانند قتل، سرقت، زنا و بهتان بر عفائف شده اند، چندان که وصف >عَمِل

گرفته و  به درستی بر آنها تطبیق نمی کند. حسنات اینان با سیئاتشان در تعارض قرار 

که بهشت را برای آنها مسجّل و قطعی نماید.3  مجموعۀ اعمالشان، یارای آن را ندارد 

در روز قیامت این افراد در اعراف معطل می مانند و خداوند اگر چه دربارۀ آنها فرموده 

که همراه با بهشتیان وارد بهشت نمی شوند، اما طمع و امید آنها به بخشش و ورود در 

کبیره باعث  گناهان  که ارتکاب  بهشت را نمی برد.4 روایات تفصیلی تر نشان می دهد 

گر این افراد توبه نکنند یا توبۀ آنها مقبول  می شود روح ایمان از مرتکبان مفارقت نماید5 و ا

واقع نشود و در نتیجه خداوند روح ایمان و یقین را دوباره به آنان موهبت نکند، تا پایان 

عمر از ایمان عمیق قلبی بی بهره خواهند ماند و از این رو در شمار مؤمنان طبقه بندی 
نشده، بشارت های قطعیِ نجات نیز شامل حال آنها نخواهد  بود.6

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 411/2.  .1
2. توبه: 102.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 403/2.  .3
4. اعراف: 46.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 281/2 و 283 _ 284.  .5
6. صدوق، محمد بن علی ، خصال، 608/2.
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در مـورد ایـن افـراد نیـز مشـکل اصلـی، قصور یا تقصیر در کشـف حقیقت و اسـتضعاف 

که به دودلی  نیسـت، بلکه مشـکل آنها گنهکاری و بی تقوایی و ضالت عملی اسـت 

و ضالـت باطنـی آنهـا می انجامـد و آنهـا را از بشـارت های الهی مبنـی بر مغفرت قطعی 

اهـل ایمان، محروم می سـازد.

کل مجموعۀ »ضالین« با واژۀ »مسـتضعف« )بالمعنی الاعم( در برخی  شـاید اشـاره به 

گـروه میانـه همگـی در شـمار جاهـان قاصـر  کـه  روایـات باعـث ایجـاد ایـن توهـم شـده 

هسـتند.1 مراجعـه بـه روایـات تفصیلی تـر کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره شـد و نیـز مراجعه به 

گـروه میانـه نسـبت بـه جاهـان  گروه هـا، اعمّ بـودن  روایـات در بر دارنـدۀ شـرح احـوال آن 

کـه جهـل ناشـی از ناتوانـی )جهـل قصـوری(  قاصـر را نمایـان می سـازد و روشـن می کنـد 

نسـبت بـه دیـن حـق و مقامات امامان هدایت، ویژگی مشـترک و ممتـاز همۀ افراد گروه 

میانه نیسـت.

7_ 3_ اشکال سوم: مستضعفان در اقلیت اند، در حالی که گروه میانه، بخش عظیمی 
از مردم را تشکیل می دهند

این کـه ضعـف عقلـی مفـرط داشـته  از  اعـم  بـه معنـای جاهـان قاصـر،  مسـتضعفان 

کلـی  کـه از اختـاف ملل و نحـل بـه  باشـند یـا آن کـه ضعـف اطاعاتشـان چنـدان باشـد 

بی خبـر باشـند، اقلیتـی بسـیار انـدک هسـتند. گـروه »ضعفـاء العقـول« کـه تـا پایـان عمـر 

بـه بلـوغ فکـری نمی رسـند و همـواره نیـاز بـه قیّـم و ولـی دارنـد، مطلقـاً افـراد اندکی انـد؛ 

امـا گروهـی کـه بهـرۀ عقلـی قابـل اعتنـا دارنـد ولـی به کلـی بی خبـر از اختاف میـان اهل 

یـاد بوده انـد، لیکـن در گذر زمان، رو بـه تقلیل نهاده اند و  ادیـان و مذاهب انـد، در ابتـدا ز

گسـترش اطاعـات، آنهـا را نیـز بـه یک اقلیت مطلق تبدیل کرده  اسـت. با این حسـاب 

کـه مسـتضعفان )بـه معنـای جاهـان قاصـر؛ اعـم از قصـور عقلـی  گمـان بـرد  نمی تـوان 

ایـن در حالـی اسـت  قیامـت تشـکیل دهنـد.  را در عرصـۀ  مـردم  کثریـت  ا یـا علمـی( 

کافـران و  کـه نـه از مؤمنـان درسـتکار و نـه از  گـروه میانـه _  کـه امیرمؤمنـان؟ع؟ در تبییـن 

کثریـت مـردم هسـتند: »وَ هَـذِهِ  کـه آنهـا ا مشـرکان شـقی بـه شـمار می آینـد _ فرموده انـد 

1. همو ، معاني الاخبار، ص 200.
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هُـمْ«.1 از این جا می توان 
ُّ
جَل

َ
اسِ  وَ أ عْظَمُ  النَّ

َ
مُشْـرِکِینَ هُـمْ  أ

ْ
مُؤْمِنِیـنَ وَ بَیْـنَ ال

ْ
بَقَـةُ بَیْـنَ ال الطَّ

گـروه میانـه صرفـاً بر اسـاس نظریۀ جاهان قاصر، نادرسـت اسـت. یافـت کـه تحلیـل  در

بـه عـاوه، مسـتضعفان، نه تنهـا مطابـق مشـاهدات عینـی و نقل هـای تاریخـی اقلیتـی 

جهـان  در  لااقـل  نخسـت،  سـده های  همـان  در  نیـز  روایـات  مطابـق  بلکـه  مطلق انـد، 

کـه  آمـده  امـام صـادق؟ع؟  از  نقـل  بـه  روایتـی  زوالـی نسـبی نهاده انـد. در  بـه  رو  اسـام 

امـروز دیگـر مسـتضعفی )از حیـث بی اطاعـی( باقـی نمانـده  اسـت؛ مـردان خبرهـا را به 

مـردان رسـانده و زنـان نیـز خبرهـا را بـه زنـان رسـانده اند.2 در روایتـی دیگـر از همیـن امـام 

که مگر شـما )با علنی کردن اختافات( مسـتضعفی  در عتاب به برخی شـیعیان آمده 
گذاشـته اید؟3 هـم باقـی 

ایـن در حالـی اسـت کـه بـا گسـترش اسـام، بـر شـمار گروه  هایـی مثـل »المؤلفـة قلوبهم« 

افـزوده شـده  اسـت. در روایتـی از امـام باقـر؟ع؟ آمده که »المؤلفة قلوبهـم« در هیچ زمانی 

بـه فزونـی زمـان مـا نبوده  اسـت.4 در روایتی دیگـر، گروه »المؤلفة قلوبهم« بیش از دو سـوم 

گـروه مسـتضعفانِ بی خبـر در  کم شـدن  مـردم تلقـی شـده اند.5 بدیـن ترتیـب، همپـا بـا 

گـروهِ  گـروه میانـه افـزوده شـده و در نهایـت، ایـن  طـول زمـان، بـر شـمار دیگر بخش هـای 

کثریـت مطلـق خـود نیفتاده  اسـت. پرشـمار، از ا

تخصیـص نـاروای گـروه میانـه )ضالیـن( بـه مسـتضعفان قاصـر، بـه ضمیمـۀ ایـن امر که 

گـروه از سـدۀ دوم و چه بسـا پیـش از آن، رو بـه  بـا آشکار شـدن اختافـات فرقـه ای، ایـن 

کافـر و  کـه قریـب بـه اتفـاق غیرشـیعیان،  زوال نسـبی نهادنـد، سـبب ایـن توهـم می شـود 

گسترۀ رحمت الهی و نجات اخروی  که از  ناصبی و دوزخی تلقی شوند و در تحلیلی 

به دسـت داده می شـود، اشـتباه بزرگی روی دهد. مرحوم شـیخ صدوق در انتقاد از این 

1. هالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، 608/2.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 406/2.  .2

3. همان، 404/2.
4. همان، 411/2.
5. همان، 412/2.
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کـه هرکـه  نـگاه تنـد تکفیـری در مـن لا یحضـره الفقیـه می نویسـد: »جاهـان می پندارنـد 
موافق شـیعه نباشـد ناصبی اسـت؛ اما چنین نیسـت«.1

گروه میانه مستحق عذاب اند، در حالی که  7_ 4_ اشکال چهارم: بسیاری از اعضای 
جاهلان قاصر مستحق عذاب نیستند

گــروه  گــر  کــه متوجــه نظریــۀ جاهــان قاصــر اســت، این کــه ا یکــی دیگــر از اشــکالاتی 

گــروه میانــه مســتحق  کــه  میانــه را منحصــر در جاهــان قاصــر بدانیــم، بایــد قائــل شــویم 

کــه بیــان بــه آنهــا نرســیده، قبیــح اســت و اساســاً  کســانی  عــذاب نیســتند؛ زیــرا عــذاب 

بــه همیــن جهــت نیــز متکلمــان بــه ایــدۀ اســتثنا کردن جاهــان قاصــر از شــمول عــذاب 

کــه در آیــات قــرآن و روایــات متعــدد، تصریــح شــده  روی آورده انــد. ایــن در حالــی اســت 

گــر خداونــد متعــال بنــا  گــروه میانــه، مســتحق عــذاب الهــی هســتند و ا کــه عمــوم افــراد 

بــر اظهــار عدالــت خــود داشــته باشــد و نامــۀ اعمــال آنهــا را بــا عفــو خــود تزکیــه نکنــد، بــه 

گــر بخواهــد رحمــت و فضــل خــود را در مــورد  کــه ا جهنــم فرســتاده می شــوند؛ هم چنــان 

گناهــان آنهــا چشــم می پوشــد و آنــان را روانــۀ بهشــت می ســازد.  آنهــا ظاهــر ســازد، از 

مْــرِ الِله«2 و »هُــوَ فِــي 
َ
مَوْقُوفُــونَ لِأ

ْ
ءِ ال

َ
ــارِ فَهَــؤُلا ــی النَّ

َ
ــا إِل ــةِ وَ إِمَّ جَنَّ

ْ
ــی ال

َ
ــا إِل عباراتــی نظیــر: »فَإِمَّ

گــروه  کــه  ــد  گــواه ایــن مطلب ان ــهِ«3  ــهُ فَبِرَحْمَتِ ــهِ وَ إِنْ تَجَــاوَزَ عَنْ نْبِ
َ

ــهُ فَبِذ بَ
َّ

تِهِ إِنْ عَذ ــیَّ مَشِ

میانــه، افــراد معــذوری نیســتند. حتــی دربــارۀ مســتضعفان _ بــه معنــای جاهــان قاصر _  

کــه بــه آنهــا تفهیــم شــده مســئول اند  کــه آنــان نیــز در حــد همــان امــوری  هــم تصریــح شــده 
و ممکــن اســت بــه دوزخ برونــد.4

کـه بـه دلیـل »جهـل  کسـانی دانسـت  گـروه میانـه را نمی تـوان محصـور در  نتیجـه آن کـه 

بـه  اولًا  فـراوان،  روایـات  و  آیـات  تصریـح  بلکـه  هسـتند؛  عـذاب  از  معـاف  قصـوری«، 

گـروه میانـه بـه جاهـان قاصـر« و ثانیـاً بـه »عـدم معافیـت قطعـی عمـوم  »محدود نبـودن 

آنهـا از عـذاب« و موکول بـودن نجـات ایشـان بـه بخشـش و رحمـت الهـی دلالـت دارد.

1. صدوق، محمد بن علی ، من لا یحضره الفقیه، 408/3.
2. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، 260/2.

3. هالی، سلیم بن قیس، همان، 609/2.
4. صدوق، محمد بن علی ، معاني الاخبار، ص 203.
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8_ ایده شمول گرایی تعلیقی برای رفع تعارض
نظـر بـه اشـکالات چهارگانـه  ای کـه بیان شـد، ایدۀ »اسـتثنای جاهان قاصـر از عذاب« 

یـا همـان نظریـۀ »اسـتثنای مسـتضعفان از عـذاب« نمی توانـد بـه درسـتی نشـان دهندۀ 

گـروه میانـه، »جهـل  گـر وجـه مشـترک  ا باشـد.  الهـی  گسـترۀ شـمول نجـات و رحمـت 

قصـوری« و »معافیـت آنهـا از عـذاب« نیسـت، پـس وصـف مشـترک آنهـا در نصـوص 

دینـی چیسـت؟

کـه در ایـن مقالـه تحـت عنـوان »شـمول گرایی تعلیقـی در نجـات«  بنـا بـر نظریـۀ نوینـی 

مطـرح می گـردد، وصـف مشـترک ایـن افـراد از منظـر حقانیـت و نجـات، بـه ترتیـب ذیـل 

است:

گروه میانه »در راه نبودن« یا همان »ضالت« از مسـیر  • از منظر حقانیت: وصف مشـترک 

مـورد رضـای خداونـد اسـت؛ چـه از حیـث معرفـت و ایمـان قلبی و چـه از حیث اعمال 

جوارحـی )البتـه ضالتـی کـه مقرون به عداوت و دشـمنی با خـدا و اولیای الهی و آیین 

و مذهب حق نباشـد(.

ک« و »عـدم  • از منظـر نجات شـناختی: وصـف مشـترک آنهـا »تعلیـق در نجـات یـا هـا

یـا رسـتگاری از آن« اسـت. قطعیـت در معاف شـدن از عـذاب 

گـروه میانـه بـه هـر دلیـل )اعـم از جهـل قصـوری یـا غیـر آن( بـر  گذشـت، افـراد  چنان کـه 

صـراط مسـتقیم الهـی راه نمی سـپرند. برخـی از آنهـا در معرفـت و ایمانشـان خلل اسـت 

و برخـی در صالح بـودن اعمالشـان اشـکال اسـت. برخـی دیگـر نیـز در هـر دو رکـن ایمـان 

و عمـل صالـح اختـال دارنـد. بـه هـر ترتیـب، ایـن افـراد، مؤمنانی درسـتکار نیسـتند که 

هِمْ< دسـته بندی  �يْ
َ
عَمْ�تَ عَل �نْ

أَ
�نَ ا �ي �ن

َّ
اصحـاب صـراط مسـتقیم تلقـی شـوند و در شـمار >ال

گردنـد. هم چنیـن ایـن افـراد، متصـف بـه اوصافـی چـون کفر، جحـد، نصب، عـداوت و 

هِم<  �يْ
َ
و�جِ عَل صنُ بغض خدا و رسـول و ائمۀ برحق نیسـتند تا بشـود آنها را در مجموعه >مَعنْ

کـه بـه جهـت خلـل در ایمـان یـا عمـل  < هسـتند  �ن �ي
ّ
ال بـه شـمار آورد. اینـان همـان >صنٰ

صالحشـان، رهـروان صـراط مسـتقیم نیسـتند؛ بلکـه رهـروان بی بصیـرت یـا کم بصیرت 

بیراهه هـا هسـتند. نتیجـۀ ایـن بیراهه پیمایـی نیـز آن اسـت که نه به صـورت قطعی اهل 
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برخـورداری از نعمت هـای الهی انـد و نـه بـه صـورت قطعـی مشـمول غضب او هسـتند. 

واپسـین آیـۀ سـورۀ حمـد بـه ایـن مطلب اشـارۀ بسـیار دقیـق و لطیفـی دارد.

گـروه میانـه یـا همـان ضالیـن، مطابـق آیـات و روایـات دسـتۀ اول، هیـچ عمـل مقبولـی 

ندارند؛ زیرا »قبول عمل« مشـروط به صحت ایمان، صالح بودن اعمال و پیراسـته بودن 

گذشـت ایمـان، مفـادی ضـروری دارد  کبائـر اسـت. چنان کـه  از بی تقوایـی و ارتـکاب 

کـه از جملـۀ آنهـا دیـن داری در سـایۀ تـولای امـام معصـوم و منصـوص روزگار اسـت. 

کبائـری  صالح بـودن اعمـال هـم بـه معنـای انطبـاق عمـل بـر سـنت و پیراسـته بودن از 

کـه مرتکبـان آنهـا تهدیـد بـه عـذاب جهنم شـده اند. در نصـوص دینی از ایـن پروا  اسـت 

و پرهیـز بـا عنـوان پرتکـرار »تقـوا« یـاد شـده و پذیرفته شـدن اعمـال نیـک در درگاه الهـی، 

مشـروط به آن دانسـته شـده  اسـت.1 بر این اسـاس، کسـی که در ایمان یا تقوایش خللی 

باشـد، واجـد شـرایط قبولـی عمـل نیسـت.

گـروه ضالیـن عمـل مقبـول ندارنـد، امـا ایـن امـر مسـتلزم ورود یـا خلود  درسـت اسـت کـه 

آنهـا در جهنـم نیسـت. معنـای »قبول عمل« در آیات و روایات، »واجب شـدن بهشـت« 

تصریـح  روایـات  برخـی  در  چنان کـه  می شـود؛  قبـول  عملـش  کـه  اسـت  کسـی  بـرای 

کار نیکـو از بنـده  ای »قبـول« شـود، هرگـز  گـر صرفـاً دو رکعـت نمـاز یـا تنهـا یـک  کـه ا شـده 

عـذاب نخواهـد  شـد و بهشـت بـر او واجـب می شـود.2 بـه همیـن سـیاق، معنـای دقیـق 

»قبول نشـدن اعمـال« بـر خـاف گمـان انحصارگرایـان، »واجب نشـدن بهشـت« اسـت، 

نـه »واجب شـدن دوزخ«.

کـه تنهـا شـیعیان درسـتکار وارد  بدیـن ترتیـب، روایـات دسـتۀ اول ناظـر بـه ایـن نیسـت 

بهشـت می شـوند؛ بلکـه گویـای ایـن مطلـب اسـت کـه تنها شـیعیان درسـتکار هسـتند 

کرده و »وعدۀ تضمینی« به ورود بی قید و شرط  که خداوند بهشت را برای آنها »واجب« 

آنهـا بـه فـردوس داده  اسـت. ایـن یعنـی بـه دیگـران وعـده  ای مبنی بر »نجـات تضمینی« 

از دوزخ و ورود بی قید و شـرط بـه بهشـت داده نشـده  اسـت. از ایـن رو لازمـۀ قبول نشـدن 

1. مائده: 27.
2. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 266/3؛ ورام بن أبي فراس، تنبیه الخواطر، 86/2.
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اعمـال ضالیـن و واجب نشـدن بهشـت بـرای آنهـا، ضرورتاً واجب شـدن دوزخ برای آنان 

ک« وجـود دارد و هـم  گزینـۀ »وجـوب هـا نیسـت؛ زیـرا در مقابـل وجـوب نجـات، هـم 

ک و امـکان نجات«. گزینـۀ »امـکان هـا

کـه بـر نجـات وجوبی اقلیـت »مؤمنان درسـتکار« تصریح شـده  جالـب آن کـه همان طـور 

ک وجوبـی اقلیـت »مغضـوب علیهـم« بـه صراحـت بیـان شـده،  کـه هـا و همان گونـه 

ک یـا نجـات  کـه هیچ یـک از طرفیـن هـا کثریـت »ضالیـن« نیـز تصریـح شـده  در مـورد ا

آنهـا قطعـی و وجوبـی نیسـت و خداونـد هیـچ وعده یا وعیـد تخلف ناپذیری دربـارۀ آنها 

نـداده و تـا روز قیامـت هـر دو جانـب خـوف از دوزخ و رجـای بـه بهشـت در مـورد آنهـا 

جـاری اسـت.

بـه عنـوان مثـال در مـورد کسـی کـه مرتکـب قتـل عامدانـۀ یک مؤمن1 یا زنا2 شـده  اسـت، 

گناهانـی  گـر چنیـن کسـی خـدا را بـا  در قـرآن تهدیـد بـه آتـش وجـود دارد. در عیـن حـال ا

چـون شـرک بـه خـدا یـا نصـب و عـداوت بـا رسـول و اوصیـای برحـق ایشـان ماقـات 

کـه خداونـد  گیـرد؛ هرچنـد  نکنـد، بـه صریـح قـرآن »ممکـن« اسـت مـورد مغفـرت قـرار 

تعهـدی هـم بـه آمـرزش چنین اشـخاصی نداده و بخشـش آنها را موکول به مشـیت خود 

گـر بخواهـد، بـه تهدیـد خـود عمـل خواهـد  کـرد و آنهـا را بـه دوزخ  کـرده  اسـت.3 خداونـد ا

گـر بخواهـد، بـه تبصـره  ای کـه در مورد امکان بخشـش آنها قـرار داده عمل  خواهـد  بـرد و ا

کـرد، آنهـا را مـورد عفـو قـرار خواهـد داد و آنـان، بی آن کـه بـه دوزخ برونـد، روانـۀ  خواهـد 
گرفـت.4 بهشـت خواهنـد شـد و در درجـات پاییـن بهشـت جـای خواهنـد 

ق
ّ
 خاصه آن که نجاتی که شامل ضالین می شود نجاتی تعلیقی و احتمالی است که معل

که  به مشیت خداوند در قیامت است؛ بر خاف نجات و رستگاری مؤمنان درستکار 

گر به تفاوت تضمینی و تعلیقی بودن نجات برای دو گروه توجه  نجاتی تضمینی است. ا

1. نساء: 93.
2. فرقان: 68 _ 69.

3. نساء: 48.
4. صدوق، محمد بن علی ، معاني الاخبار، ص 201.
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که هر دو دسته از نصوصِ ظاهراً متعارض، در جای خود صحیح  شود، روشن می گردد 

و دارای مدلول روشن و سازگاری هستند و نیاز به تأویل یک دسته به نفع دستۀ دیگر 

نیست.

از آن جـا کـه دو دسـتۀ نصـوص مـورد بحـث، اولًا، در بـاب دو گونـه از نجـات تضمینی و 

تعلیقی هستند و ثانیاً، دربارۀ دو گروه مجزا از هم، یعنی مؤمنان درستکار و ضالین اند، 

پـس هیچ گونـه تعارضـی میـان آنها نیسـت. نصـوص دسـتۀ اول بیان کننـدۀ دین مرضی 

خـدا می باشـند کـه هر کـس پیـرو آن باشـد، مشـمول نجـات تضمینی می شـود. نصوص 

گسـترۀ رحمت و عفو و لطف خدا هسـتند و این که خداوند  دسـتۀ دوم هم بیان کنندۀ 

فرجـام بنـدگان خویـش را ضرورتـاً در رهـن عـدل و قهـر خویش قرار نمی دهـد، بلکه باب 

کـه بخواهـد بـه فضـل رحمتـش،  رجـا بـه رحمـت او تـا قیـام قیامـت بـاز اسـت و هرکـه را 

رسـتگار خواهد ساخت.

کرد: به همین ترتیب می بایست دو دستۀ دیگر از نصوص را نیز از هم تفکیک 

اول: نصوصـی کـه بیـان می کننـد، هر کـس ولایـت امامـان معصوم؟عهم؟ را نداشـته باشـد، 

عملش قبول نیسـت.

دوم: نصوصـی کـه بیـان می کننـد هر کس ولایت امامان معصـوم؟عهم؟ را انکار کند و خدا 

را بـا بغـض آنـان عبـادت نمایـد، بـوی بهشـت را حـس نخواهـد کـرد و بی شـک جهنمـی 

خواهـد بود.

که هر  که اهل ولایت نباشد، بهشت برای او  مدلول نصوص دستۀ اول، صرفاً آن است 

تضمین نمی شود. این دسته از روایات، در مورد حکم جهنمی شدن یا نشدن آن افراد 

کت است. این نصوص شامل هر دو گروه »ضالین« و »مغضوب علیهم« می شوند. سا

که بیان می دارند نه تنها عمل منکران ولایت پذیرفته نیسـت،  اما نصوص دسـتۀ دوم _ 

گـروه »مغضـوب علیهـم«  بلکـه بـا صـورت در آتـش افکنـده خواهنـد شـد _ تنهـا ناظـر بـه 

کـه صرفـاً در شـمار »ضالیـن« هسـتند، مربـوط نمی شـوند. ایـن  کسـانی  می باشـند و بـه 

کـه نه تنهـا ولایـت ائمـۀ طاهریـن؟عهم؟ را ندارنـد، بلکـه  کسـانی اسـت  نصـوص در بـاب 

بغـض آنهـا و شیعیانشـان را نیـز در دل دارنـد و در عمـل نیـز بـا آنهـا دشـمنی می کننـد.
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9_ تواتر معنوی آیات و روایات دربارۀ »تعلیقی« بودن نجات ضالین
ـــدم  ـــر ع ـــر ب ـــورت متوات ـــه ص ـــه ب ک ـــد  ـــاره ش ـــددی اش ـــات متع ـــات و روای ـــه آی ـــن ب ـــش از ای پی

کـــه  گـــروه ضالیـــن در جاهـــان قاصـــر اشـــاره داشـــت. در این جـــا بـــه تعابیـــری  انحصـــار 

گویـــای نـــوع نجـــات آن افـــراد، یعنـــی نجـــات تعلیقـــی، اســـت  در آن نصـــوص آمـــده و 

گروه هـــا بـــر خـــاف نجـــات مؤمنـــان گـــردد نجـــات ایـــن   اشـــاره می کنیـــم تـــا روشـــن 

 درســـتکار، نجـــات تضمینـــی نیســـت، بلکـــه بـــه مشـــیت خداونـــد در قیامـــت موکـــول 

شـــده اســـت.

9_ 1_ شواهد تعلیقی بودن نجات ضالین در قرآن

 شاهد اول: خداوند در واپسین آیۀ سورۀ حمد تصریح می فرماید که ضالین نه محکوم به

َا  غضب الهی هستند و نه در راهی می روند که یقیناً مورد لطف و انعام خدا باشند: >اهِْ��ن

.> �ن �ي ِ
ّ
ال

َ � الصنّ
َ
هِمْ وَ ل �يْ

َ
و�جِ عَل صنُ مَعنْ

ْ
رِ ال �يْ

هِمْ عنَ �يْ
َ
عَمْ�تَ عَل �نْ

أَ
�نَ ا �ي �ن

َّ
م  * صِراطَ ال �ي �ت مُسْ�تَ

ْ
راطَ ال الصِّ

کـه حکـم آنهـا صـادر  مْرِ اللّه< تصریـح می فرمایـد  وْ�نَ ل�أ َ شـاهد دوم: خداونـد دربـارۀ >مُرْ�ج

نشـده و موکـول بـه فرمـان الهـی اسـت و هـر دو حالـت عـذاب و بخشـش در مـورد آنهـا 

هِم <. �يْ
َ
عَل و�جُ  �تُ َ �ي ا  مَّ اإِ وَ  هُُمْ  �ج ِ

عَ�نّ ُ �ي ا  مَّ اإِ هِ 
َ
اللّ مْرِ 

لِ�أَ وْ�نَ  َ رُو�نَ مُرْ�ج �نَ
آ
ا مفـروض اسـت: >وَ 

کـه اولًا، نیازمنـد بخشـش  شـاهد سـوم: خداونـد دربـارۀ مسـتضعفان تصریـح می فرمایـد 

هُ 
َ
كَ عَسَى اللّ ول�أِ

أُ
ا َ الهی هسـتند و ثانیاً، این بخشـش محتمل اسـت نصیب آنها شـود: >�ن

هُم< . وَ عَ�نْ عْ�نُ َ �نْ �ي
أَ
ا

کـه اعمـال نیـک و بـد را بـه هـم آمیخته انـد و بـه  کسـانی  شـاهد چهـارم: خداونـد دربـارۀ 

گنهکاربودن خود نیز اعتراف دارند )در مقام دشـمنی با خدا و رسـول نیسـتند( تصریح 

هُ 
َ
می فرمایـد کـه ممکـن اسـت مشـمول مغفـرت و رحمـت خداوند قـرار گیرنـد: >عَسَى اللّ

هِمْ<. �يْ
َ
و�جَ عَل �تُ َ �نْ �ي

أَ
ا

شـاهد پنجـم: خداونـد در مـورد »اصحـاب الاعراف«، که در میانۀ دوزخ و بهشـت معطل 

می ماننـد، بـه دورانـی تصریـح می کند که آنها هنوز مانند مؤمنان درسـتکار وارد بهشـت 

وها 
ُ
ل ْ��نُ مْ �يَ

َ
نشـده اند و در عین حال طمعشـان از ورود به بهشـت بریده نشـده  اسـت: >ل

 .> طْمَعُو�ن َ وَ هُمْ �ي
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9_ 2_ شواهد تعلیقی بودن نجات ضالین در روایات

کـه از ایـن امـت تنهـا دشـمنان مـا هسـتند  شـاهد اول: امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ فرمودنـد 

ک را بـه قطعیـت صـادر کـرد(.  ک انـد )تنهـا در مـورد آنهـا می تـوان حکـم هـا کـه اهـل ها

از ایـن رو، مسـلمانی کـه بـه آن چـه مـورد اتفـاق مسـلمانان اسـت معتقـد اسـت، امـا حـق 

مـا اهل بیـت را نمی شناسـد و بـه ولایـت مـا اقـرار نـدارد و در عیـن حـال دشـمن مـا هـم 

گناهان او نسـبت به عاقبتش  که هم باید بابت  نیسـت، مسـلمانی مسـتضعف اسـت 

بـه  کـه ممکـن اسـت نصیبـش شـود،  بـه رحمـت خداونـد  نظـر  بایـد  و هـم  بـود  نگـران 
یْـهِ ذُنُوبُـهُ«.1

َ
فُ عَل ـهُ رَحْمَـةُ الِله وَ یُتَخَـوَّ

َ
عاقبـت او امیـدوار بـود: »یُرْجَـی ل

کـه نـه مؤمـن و نـه مشـرک اند و  شـاهد دوم: امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ دربـارۀ طبقـۀ میانـه 

از مسـتضعفان،  افـراد اعـم  ایـن  اولًا،  کـه  کثریـت مـردم را تشـکیل می دهنـد فرمودنـد  ا

کبائـر و المؤلفـة قلوبهـم هسـتند و ثانیـاً، وضعیـت آنهـا  اصحـاب الاعـراف، اصحـاب 

کمـال  مبهـم و موکـول بـه مشـیت خداونـد اسـت و خداونـد ممکـن اسـت هـر یـک از دو 

 الَله 
َ

مَشِـیئَةُ إِنّ
ْ
ءِ لِِله  فِیهِـمُ ال

َ
عـدل یـا فضـل خـود را در مـورد ایـن افـراد متجلی سـازد: »هَـؤُلا

نْبِـهِ وَ إِنْ تَجَـاوَزَ عَنْـهُ فَبِرَحْمَتِـهِ«.2
َ

ـارَ فَبِذ حَـداً مِنْهُـمُ النَّ
َ
 إِنْ یُدْخِـلْ أ

َ
عَـزَّ وَ جَـلّ

گـروه و بیـان این کـه دو گـروه  شـاهد سـوم: امـام صـادق؟ع؟ پـس از تقسـیم مـردم بـه شـش 

کـه  گـروه دیگـر  کافـر مشـمول وعـده و وعیـد قطعـی خداونـد هسـتند، بـه چهـار  مؤمـن و 

کـه هـر دو وجـه دوزخی شـدن  کـرده، در مـورد آنهـا فرمودنـد  ضـال تلقـی می شـوند اشـاره 

هُمُ 
َ
دْخَل

َ
نُوبِهِـمْ وَ إِنْ أ

ُ
ـارَ فَبِذ هُـمُ النَّ

َ
دْخَل

َ
و بهشتی شـدن دربـارۀ آنهـا محتمـل اسـت: »فَـإِنْ أ

ـةَ فَبِرَحْمَتِـهِ«.3 جَنَّ
ْ
ال

که ما را به امامت بشناسـد مؤمن اسـت  کسـی  شـاهد چهارم: امام صادق؟ع؟ فرمودند، 

که نه بشناسـد و نه منکر شـود ضال اسـت و  کسـی  کافر اسـت و  که منکر شـود  کسـی  و 

گـر بـر ضالتش بمیرد سـرانجامش بسـته بـه تصمیم خدا اسـت: »فَإِنْ  چنیـن شـخصی ا

1. هالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، 670/2.
2. همان، 609/2.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 381/2.  .3
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تِـهِ یَفْعَـل الُله بِهِ مَا یَشَـاءُ«.1
َ
ل

َ
ـی ضَا

َ
یَمُـتْ عَل

شـاهد پنجـم: امـام کاظـم؟ع؟ فرمودنـد، علـی؟ع؟ بابـی از ابـواب هدایت اسـت که هرکه 

از آن وارد شـود داخل بهشـت می گردد و هر کس از آن خارج شـود داخل جهنم می شـود؛ 

کـه  کسـانی قـرار می گیـرد  کسـی نـه از آن داخـل و نـه از آن خـارج شـود، در طبقـۀ  گـر  امـا ا
مَشِـیئَةُ«.2

ْ
تصمیـم دربـارۀ بهشـتی یـا دوزخی شدنشـان با خـدا اسـت: »لِله فِیهِمُ  ال

کـه اعمالشـان  شـاهد ششـم: امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ پـس از اشـاره بـه این کـه مؤمنانـی 

صالـح باشـد، بی حسـاب و بـه صـورت تضمینـی وارد بهشـت می شـوند و ورودشـان بـه 

بهشـت موکـول بـه محاسـبۀ روز قیامـت نیسـت، دربـارۀ مؤمنـی کـه تقـوا نـدارد و مرتکب 

گـروگان مشـیت خدا اسـت؛ هـم ممکن  گناهـان کبیـره می شـود فرمودنـد، چنیـن کسـی 

اسـت او را نظـر بـه گناهانـش عـذاب کنـد و هـم ممکـن اسـت او را نظـر بـه رحمـت خـود 
نْبِهِ وَ إِنْ تَجَاوَزَ عَنْهُ فَبِرَحْمَتِهِ«.3

َ
بَهُ فَبِذ

َّ
تِهِ إِنْ عَذ ببخشاید و رستگار سازد: »هُوَ فِي مَشِیَّ

شـاهد هفتـم: امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ دربـارۀ مؤمنـی کـه مرتکـب گناهـان بـزرگ می شـود 

و بـا همـان حـال از دنیـا مـی رود فرمودنـد کـه وضعیـت او »مبهـم« اسـت و معلوم نیسـت 

و  نامشـخص  اخبـار  پیوسـت.  خواهـد   دوزخیـان(  یـا  )بهشـتیان  گـروه  کـدام  بـه  کـه 

گناهـان خـود نگـران اسـت،  نگران کننـده  ای بـه او می رسـد و در عیـن این کـه نسـبت بـه 

کـه او دارد  یـم  بـه رحمـت خـدا امیـدوار می شـود. مـا هـم نسـبت بـه او همـان حالـی را دار

کـه خـدا بـا او چـه خواهد کـرد(؛ هـم رجـا بـه رحمـت الهـی در مـورد او  )یعنـی متحیریـم 

یـم: کـش دار یـم و هـم خـوف از عـذاب و ها دار

تِیهِ 
ْ
ـهُ یَأ

ُ
یْهِ حَال

َ
 إِل

ُ
 یَـدْرِي مَا یَـؤُول

َ
فِـرَقِ هُـوَ... لا

ْ
يِّ ال

َ
 یُـدْرَی مِـنْ أ

َ
أمْـرُهُ مُبْهَـمٌ لا

کَمَا  هُ 
َ
ـهِ فَنَحْـنُ ل صْبَـحَ خَائِفـاً مِـنْ ذَنْبِـهِ رَاجِیـاً لِرَبِّ

َ
خَبَـرُ مُبْهَمـاً مَخُوفـاً... فَأ

ْ
ال

ابَ.4
َ

عَذ
ْ
یْـهِ ال

َ
حْمَـةَ وَ نَخَافُ عَل ـهُ الرَّ

َ
هُـوَ لِنَفْسِـهِ نَرْجُـو ل

1. همان، 187/1.
2. همان، 388/2.

3. هالی، سلیم بن قیس، همان، 609/2.
4. صدوق، محمد بن علی ، معاني الاخبار، ص 288.
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شـاهد هشـتم: امـام صـادق؟ع؟ در مـورد مسـتضعفانی که گمـان ندارند ولایـت اوصیای 

کـه دیـن داری تنهـا منحصـر در نمـاز  پیامبـر؟عهم؟ بخشـی از دیـن اسـت و می پندارنـد 

بابـت  را  آنهـا  کـه ممکـن اسـت خداونـد  فـرج اسـت، فرمودنـد  و  و روزه و عفـت بطـن 

کنـد و هم چنـان، ممکـن  کـه معرفتـش را بـه ایشـان داده، عـذاب  بیراهه رفتـن در امـوری 

کـه ایشـان را مشـمول رحمـت خـود سـاخته، از آنهـا در گـذرد: »فَـإِنْ عَفَـی عَنْهُـمْ  اسـت 
فَهُـمْ«.1 عَرَّ ـا  تِهِـمْ عَمَّ

َ
بَهُـمْ فَبِضَال

َّ
إِنْ عَذ وَ  فَبِرَحْمَتِـهِ 

گونه اسـت؛ طینت مؤمنان  شـاهد نهم: امام صادق؟ع؟ فرمودند، طینت انسـان ها سـه 

کـه از طینـت بهشـت اسـت و طینـت نواصـب کـه از طینـت دوزخ اسـت و ایـن دو گروه 

کسـانی هسـتند که از ایمان یا عداوت خود دسـت نمی کشـند. اما طینت مسـتضعفان 

ک اسـت و سـرانجامِ همۀ آنها هم با خدا اسـت که  از گل چسـبنده نیسـت، بلکه از خا
ةُ فِیهِمْ جمیعاً«.2 مَشِـیَّ

ْ
کند: »لِله ال کدام سـو روانه شـان  به 

کـه روزگاری بـا مسـلمانان می جنگیدند  شـاهد دهـم: امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ مشـرکانی 

از  بودنـد، سـپس مسـلمان شـده  و جعفـر شـده  قتـل مؤمنانـی چـون حمـزه  و مرتکـب 

دشـمنی دسـت برداشـتند امـا ایمانشـان در قلبشـان نفـوذ نکـرده بـود فرمودنـد، اینهـا نـه 

چنـان قلبـاً مؤمـن شـدند کـه بهشـت بـر آنهـا »واجـب« شـود و نـه مانند گذشـته دشـمن و 

کـه هـم ممکـن  گـردد؛ حالـت سـومی داشـتند  کـه دوزخ بـر آنهـا »واجـب«  جاحـد بودنـد 
کنـد:  اسـت خداونـد آنهـا را ببخشـد و هـم عـذاب 

مْ 
َ
ـةُ وَ ل جَنَّ

ْ
هُـمُ ال

َ
مُؤْمِنِیـنَ فَتَجِـبَ ل

ْ
وبِهِـمْ فَیَکُونُـوا مِـنَ ال

ُ
یمَـانَ بِقُل ِ

ْ
ـمْ یَعْرِفُـوا الإ

َ
ل

حَـالِ  
ْ
ـكَ ال

ْ
ـی تِل

َ
ـارُ فَهُـمْ عَل هُـمُ النَّ

َ
ـی جُحُودِهِـمْ فَیَکْفُـرُوا فَتَجِـبَ ل

َ
یَکُونُـوا عَل

یْهِمْ .3
َ
ـا یَتُـوبُ عَل بُهُـمْ وَ إِمَّ ِ

ّ
ـا یُعَذ إِمَّ

کــه اعمــال صالحــی دارنــد  شــاهد یازدهــم: امــام باقــر؟ع؟ دربــارۀ مســلمانان غیرشــیعه  ای 

کار  کــه  گناهانــی هــم شــده اند و نیــز دربــارۀ مســتضعفان فرمودنــد  و ضمنــاً مرتکــب 

1. همان، ص 203.
2. صفار، محمد بن حسن ، بصائر الدرجات ، 16/1.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 407/2.  .3
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ــه شــوند  ــه بهشــت روان ــر تصمیــم خــدا اســت؛ هــم ممکــن اســت ب ــراد متوقــف ب ایــن اف
ءِ 

َ
ــارِ فَهَــؤُلا ــی النَّ

َ
ــا إِل ــةِ وَ إِمَّ جَنَّ

ْ
ــی ال

َ
ــا إِل و هــم ممکــن اســت بــه دوزخ فرســتاده شــوند: »فَإِمَّ

مْــرِ الِله«.1
َ
لِأ مَوْقُوفُــونَ 

ْ
ال

را  تمــام غیرشــیعیان  کــه اصــرار داشــت  زراره  بــه  امــام صــادق؟ع؟  شــاهد دوازدهــم: 

کــه معلــوم نیســت  کــه بگوییــم افــرادی هســتند  جهنمــی بدانــد و می گفــت معنــا نــدارد 

جهنمــی یــا بهشــتی اند، فرمودنــد، خــدا تعییــن دقیــق حکــم آنهــا را وانهــاده و بــه قیامــت 

کــن و مــن هــم چنیــن می کنــم و دربــارۀ آنهــا قائــل بــه  کــرده؛ پــس تــو هــم چنیــن  موکــول 

هُــمُ الُله«. نیــز فرمودنــد، 
َ
رْجَأ

َ
کَمَــا أ رْجِئُهُــمْ 

ُ
ارجــاء می شــوم: »اتْرُکْهُــمْ حَیْــثُ تَرَکَهُــمُ الُله... أ

گــر بخواهــد رحمتــش را دربــارۀ  فرجــام آنهــا نامعیــن و متوقــف بــر مشــیت الهــی اســت؛ ا

ــا  ــورد آنه ــش را در م ــد عدل ــر بخواه گ ــرد، و ا ــت می ب ــه بهش ــان را ب ــد و آن ــراز می کن ــا اب آنه

ــةَ  جَنَّ
ْ
ــمُ ال هُ

َ
دْخَل

َ
گناهانشــان آنهــا را بــه دوزخ می بــرد: »إِنْ شَــاءَ أ آشــکار می کنــد و بابــت 

کــه  کیــد کردنــد  ــمْ یَظْلِمْهُــمْ«. امــام بــاز تأ
َ
نُوبِهِــمْ وَ ل

ُ
ــارِ بِذ ــی النَّ

َ
بِرَحْمَتِــهِ وَ إِنْ شَــاءَ سَــاقَهُمْ إِل

کــت آنهــا  کــه مــن جایــی بــرای تعلیــق نجــات و ها فــرق مــن بــا تــو ای زراره در ایــن اســت 

ــق به مشــیت 
ّ
بــه مشــیت خــدا باقــی می گــذارم امــا تــو حاضــر نیســتی کــه وضــع آنهــا را معل

 
ُ

قُــول
َ
نِــي أ

َ
کنــی و می خواهــی تکلیــف آنهــا در همیــن دنیــا یکســره شــود: »یَــا زُرَارَةُ! إِنّ الهــی 

 مَــا شَــاءَ الُله«.2
ُ

 تَقُــول
َ

نْــتَ لا
َ
مَــا شَــاءَ الُله وَ أ

نتیجه گیری

بیـان شـد کـه طبـق دسـته ای پرشـمار از نصـوص دینـی، تنهـا درسـتکارانی را می تـوان به 

که عاوه بر شـهادتین،  صورت تضمینی و در قالب وعدۀ الهی »اهل نجات« دانسـت 

گـر جـز ایـن  وصـی پیامبـر و امـام زمـان خـود را بشناسـند و ملتـزم بـه اطاعـت او باشـند و ا

آنهـا »مقبـول« نخواهد بـود. »اهل نجات بـودن« و »قبول شـدن اعمـال«  از  باشـد عملـی 

در آن نصـوص، ناظـر بـه »نجـات تضمینـی« و »واجب شـدن بهشـت« بـرای ایـن افـراد 

1. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، 260/2.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 403/2.  .2
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دو  ف

اسـت. متقابـاً »قبول نشـدن اعمـال« و »اهل نجات نبـودن« دیگـران )چـه از بابت نقص 

در معرفـت و ایمـان و چـه از بابـت نبـود تقـوا و صالح نبـودن اعمـال( بـه معنـای قطعیت 

کـه در جبهـۀ دشـمنان هـم نیسـتند،  کثـر مـردم  ک آنهـا نیسـت، بلکـه در مـورد ا در هـا

ک اسـت. صرفـاً ناظـر بـه »عـدم قطعیـت« در نجـات یـا هـا

گـروه  کافـران دوزخـی قـرار دارنـد و از آنهـا بـا عنـوان  کـه میـان مؤمنـان بهشـتی و  کثریتـی  ا

گـروه میانـه را بـه  کـه  کامـی _  میانـه یـا ضالیـن یـاد می شـود، بـر خـاف نظریـۀ مشـهور 

یـا همـان »جاهـان قاصـر« محـدود می کنـد و آنهـا را بـه جهـت جهـل  »مسـتضعفان« 

قصوری شـان »معـاف از عـذاب« می دانـد _ نـه محـدود بـه جاهـان قاصرنـد و نـه ویژگی 

نجات شـناختی آنها »معافیت از عذاب« اسـت؛ بلکه وصف مشـترک آنها »ضالت« 

از صـراط مسـتقیمِ ایمـان و عمـل صالـح و »تعلیـق در عـذاب و نجـات« اسـت. بـرای 

کـه در ایمـان یـا عمـل صالـح دچـار نقص هـای جـدی هسـتند، احتمـال هـر  ایـن افـراد 

کـه از  دو سـو _ بهشـت یـا دوزخ _ وجـود دارد. ایـن احتمـال حتـی در مـورد مسـتضعفانی 

گاه اند  گاه هسـتند نیـز جـاری اسـت؛ زیـرا آنها نیـز در آن چه بـدان آ مقـام امامـان خـود نـاآ

می بایسـت درسـتکار باشـند.

کنون نمی توان  کـه خداونـد وعده  ای مبنی بر رسـتگاری ضالین نداده پـس هم ا از آن جـا 

آنهـا را »اهـل نجـات« دانسـت. در عـوض می بایسـت در مـورد آنهـا »احتمـال نجـات« را 

کـه بخواهـد  کـه احتمـال مزبـور، معلـق بـه مشـیت خداونـد اسـت،  پذیرفـت، و از آن جـا 

کـدام یـک از دو کمـال فضـل یـا عـدل خـود را در مـورد آنـان متجلی سـازد، از نجات آنان 

بـا عنـوان »نجـات تعلیقـی« در برابـر »نجـات تضمینی« یـاد  می کنیم.

نصـوص دینـی دربـارۀ گسـترۀ نجـات نیـز متعـارض نیسـتند؛ زیرا یـک دسـته از آنها ناظر 

بـه »نجـات تضمینـی« مؤمنان درسـتکار اسـت و دسـتۀ دیگـر، دربارۀ »نجـات تعلیقی« 

گمراهان اسـت.
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 الشمول التعليقي في النجاة:
دراسة دور الاعتقاد بالإمامة في الفلاح

منصور پهلوان1 / مهدي قندي2

الخلاصة:

يعرف النجاة والفلاح في الآخرة بالأمان من النار والدخول في الجنة حسب التعاليم الواردة 
في الكتاب والسنة. والقائلون بالانحصار يرون أن النجاة من النار والدخول في الجنة هو 
من نصيب اتباع مذهب الحق خاصّة. وأما الأئمة الطاهرين؟عهم؟ فقد وسعوا دائرة الرحمة 
الإلهية وأشاروا إلى ثنائية أمرين مهمين في باب النجاة من النار وسعته، وهما: أولًا: أهمية 
: وسعة رحمة 

ً
انحصار النجاة بدين الحق ونتيجة الثبات عليه، وهو النجاة التضميني. ثانيا

الله ومغفرته بشكلٍ غير حتمي وعلى نحو النجاة المعلق، لمن في عقيدته أو عمله خلل، أو 
لم يكن يعبد كما يريد الله منه، إلا أنه في نفس الوقت لم يعاد أولياء الله.

 للكتاب والسنة فتحوا بابين للنجاة في الآخرة، وهما: 
ً
وعلى هذا الأساس فإن أئمة الشيعة تبعا

النجاة التضميني والنجاة التعليقي، ونفوا فكرة انحصار النجاة في مؤمنين أو أتباعهم الخاصين.

تدرس هذه المقالة مسألة الشمول التعليقي في النجاة لكثير من عباد الله من منظار الآيات 
والروايات، وتبين أن انحصار طريق الحق في اتباع مذهب أهل البيت؟عهم؟ لا يتعارض مع 
وسعة رحمة الله تعالى وشموله لغير الشيعة، وهو مطابق لمدرسة أهل البيت؟عهم؟، كما أن 

الموضوعين يتميزان بصحة ومتانة قوية.

المفردات الاساسية: النجاة، القول بالانحصار، القول بالشمول، الشمول التعليقي، النجاة 
التضميني، النجاة التعليقي، المستضعفون، الضالون.

pahlavan@ut.ac.ir  :1. أستاذ علوم القرآن والحديث بجامعة طهران
mahdighandi@ut.ac.ir :2. طالب مرحلة الدكتوراه في علوم القرآن والحديث بجامعة طهران
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verses and hadiths. The current paper seeks to show that there is no 
paradox between holding only steadfast believers and followers of 
Shia Imams will reach salvation and the vastness and inclusiveness of 
Allah’s salvation for non-Shias. According to the Shia school of thought 
both of these lines of reasoning are truthful and plausible. 

Key words:  salvation, monopoly, inclusiveness, suspended inclusiveness, 
guaranteed salvation, suspended salvation, the oppressed, the strayed
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Suspended inclusiveness of salvation: a 
study on the status of belief in Imamate on 

salvation

Mansoor Pahlevan 1   /    Mehdi Ghandi 2

Abstract

In the holy book of Quran and sunni resources, salvation in hereafter is 
defined as being shielded against hellfire and entrance into the paradise. 
Monopolists regard the staunch Sunni believers the only group qualified 
to be shielded against hellfire and to enter into paradise.  However, 
the Infallible Imams regard the expanse of Allah’s bounty and favour 
as vaster. Regarding the issue of salvation and its extent, Imams call 
attention to two issues simultaneously. 

First: the monopoly value of Shia Imams and steadfastedly following 
them yields “guaranteed salvation”.  Second is the vastness of Allah’s 
bounty and forgiveness that leads to “suspended salvation” (salvation 
with no guarantee). Almighty Allah grants salvation to people that 
are erroneous in their beliefs and deeds and don’t worship Allah as he 
desires so, however, they show no enmity or ill will to Allah’s successors 
on earth and never fight them. Thus, Imams hold that according to the 
holy book of Quran and the tradition of prophet both doors are open in 
hereafter : the door for guranteed salvation and the door for suspended 
salvation. The current paper seeks to explore the issue of suspended 
inclusiveness of salvation to many a muslim according to Quranic 
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